
خوانندة عزيز، تصوير كره اي را كه در روبرو ميبينيد خانة 
مشترك همة ماست. اين كره، زمين نام دارد. و اكنون چهار 
خانة  اين  زمين،  ميگذرد.  عمرش  از  سال  ميليارد  نيم  و 
مشترك ما با مشكلات زيادي روبروست. اين مشكلات بطور 
عمده به دو دسته تقسيم ميگردند. مشكلات زيست محيطي 
مانند كاهش جنگلها، فرسايش خاك، آلودگي آب، آلودگي 
هوا و غيره، و مشكلات اجتماعي همچون جنگ، مهاجرت، 

فقر و بسيار چيزهاي ديگر كه شما خود ميدانيد.
و  محيطي  زيست  فعلي  مشكلات  همه  اين  ريشة  براستي 
اجتماعي از كجا ناشي ميشود؟ فيلسوفان و دانشمنداني كه 
عمر خويش را تا به اكنون صرف تفسير جهان در خدمت 
با نوشته ها و كتب ارزشمندشان براي  اند  تغيير آن كرده 
زيست  هم  كنوني،  مشكلات  تمام  تقريبا  كه  ميگويند  ما 
ناشي  طبقاتي  نظام  موجوديت  از  اجتماعي  هم  و  محيطي 
ميشود. و تنها راه براي نجات اين خانة مشترك ما از اين 
ميان  از  اجتماعي  امراض  و  همه مشكلات زيست محيطي 

برداشتن اين نظام طبقاتي با همة زشتي هايش ميباشد.
دانايي  از دانش و  بايد  اين هدف،  به  براي رسيدن  و چون 
رهائيبخش برخوردار بود. لذا نشرية دانش و دانايي به اين 
منظور بوجود آورده شد، درست بر پاية باوري كه ميگويد: 
دانايي مردمي ترين منبع قدرت است كه با كسب حقيقي 
آن ميتوان خود و جهاني را نجات داد. لذا اين نشريه براي 
ارتقاء سطح دانش و آگاهي هاي رهائيبخش به ترويج انديشه 
هاي نوين ميپردازد. و انديشه هاي نوين را در خدمت تربيت 

انسان هاي نوين قرار ميدهد.
گفتيم دانش و آگاهي هاي رهائيبخش، شايد سؤال شود كه 
چرا كلمة رهائيبخش را اينجا علاوه كرده ايم. دوست عزيز، 
دانسته  اگر  باشد،  رهائيبخش  بايد كه  دانش  رفيق گرامي، 
هاي ما رهائيبخش نباشند به كاهي هم نمي ارزند. بعنوان 
مثال دانش طبابت بايد كه ما را از قيد درد رهائي بخشد و 
يا دانش اقتصاد بايد كه جامعة ما را از مشكلات اقتصادي 
از  را  بايد كه جامعه  اجتماعي  دانش  اينكه  يا  و  رها سازد. 
امراض اجتماعي چون دزدي، قمار بازي، لات بازي، اعتياد 
و خرافه پرستي و غيره نجات دهد، و صدها دليل ديگر كه 
شما خود ميتوانيد بگوييد. لذا براي داشتن جامعة نوين و 
بالنده به جاي اين جامعة كهنه و ميرنده بايد كه به تربيت 
انسان نوين پرداخت و براي تربيت انسان نوين بايد كه به 
همين،  و  آغازيد.  رهائيبخش  هاي  آگاهي  و  دانش  ترويج 

وظيفة دانش و دانايي است.
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مقدمة دائمي نشريه

نگاهي تاريخي اجتماعي
به آنچه كه هر خواننده بايد بداند

قبل از هر چيزي از شما خوانندة عزيز كه اينك نشريه دانش و 
دانايي را در دست داريد تشكر و سپاسگذاري مي نمائيم.

خوانندة عزيز، هموطن گرامي،
طي  در  ما  مردم  است.  اي  كشيده  بلاء  سرزمين  ما  سرزمين 
تحت  در  زيرا  اند.  بوده  جهان  خلقهاي  ترين  محروم  از  قرنها 
سلطة سلاطين و پادشاهان و حاكمان جباري زندگي خويش را 
سپري ميكردند. و يا هم كه پيوسته مورد تجاوزات امپراتوران و 

پادشاهان و حاكمان ديگر ممالك قرار داشتند.

گرفتند؟  قرار  بسياري  تجاوزات  مورد  ما  مردمان كشور  اما چرا 
موقعيت  داراي  الايام  و  قديم  از  افغانستان  ما  كشور  كه  چون 
نقش  جغرافيائي  نظر  همين  از  و  است  بوده  مهمي  جغرافيائي 
يك نقطة اتصال بين چند حوزه را داشته كه نتيجتاً در مسير 
امپراطوران  مثال  بطور  است.  بوده  واقع  استعمارگران  حركت 
داشتند  چشم  هند  سرزمين  غارت  به  هميشه  استعمارگران  و 
ما  از سرزمين  بايد  به هند  براي رسيدن  غارتگران  اين  و چون 

ميگذشتند به دفعات مورد تاخت و تاز آنان قرار گرفته است.

امروزه نيز كشور ما از همان اهميت جغرافيائي هميشگي خود 
اين  نامدار كشور در  برخوردار است. چنانكه مرحوم غبار مورخ 
مورد در كتاب ماندگارش افغانستان در مسير تاريخ چنين نوشته 

است:
»موقعيت جغرافيائي افغانستان در سر چهار راهة آسياي وسطي 
از نظر سياست و اقتصاد اين منطقه بي نهايت مهم بوده است. 
زيرا افغانستان محل اتصال سه حوزه ايران، هند و آسياي مركزي 

است.«

و صعب  كوهستاني  حالت  و  يكطرف  از  جغرافيائي  اهميت  اين 
العبور بودن آن از طرف ديگر براي مردم ما هميشه مشكل آفرين 

بوده است. 
اهميت جغرافيائي همانطور كه ذكر آن رفت مردم كشور را مورد 
چپاول و تاراج غارتگران جهاني و منطقه اي قرار داده و حالت 
كوهستاني و صعب العبور بودن آن بعنوان مانعي در مقابل رشد 
و توسعه و ترقي وضع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن گرديده 

است.

ارتجاع،  دليل حاكميت  به سه  ما  مردمان كشور  اساس  اين  بر 
حضور استعمار و حالت كوهستاني صعب العبور نتوانستند كه از 

آگاهي هاي رهائيبخش برخوردار گردند.

مهمترين  از  يكي  كشور  كنوني  احوال  و  اوضاع  بنابر  امروز  و 
رهائيبخش  آگاهيهاي  از  برخورداري  ما  خلقهاي  نيازمنديهاي 

ميباشد.
و با تأسف بايد گفت كه در كشور ما متعلمين، محصلين و ديگر 
به  آنها  از طريق  بتوانند  از وجود منابعي كه  نوجوانان و جوانان 

فلسفة علمي دست بيابند محرومند.
امروز نيز اين محروميت بطور عمدي توسط حاكميت هاي سياه 
ايجاد شده است. تا خلقهاي كشور را در ناآگاهي نگهدارند، زيرا 
بسيار  آن  از  آنها  كه  ميشود  اجتماعي  تحول  ساز  زمينه  آگاهي 
علمي  آگاهيهاي  اساس  بر  كه  اجتماعي  تحول  چون  هراسانند. 
و  سياه  حاكميت  هرگونه  يك  درجه  دشمن  باشد  رهائيبخش 

سلطة استبدادي است.

هموطن گرامي، خوانندة عزيز،
با كسانيكه به آنها اعتماد  اين نشريه را بخوانيد، و در مورد آن 
داريد صحبت نمائيد. از آنها بخواهيد كه نشريه را تهيه كرده و در 

خانه همراه فرزندان خويش آنرا بخوانند.
بعد از خواندن پيرامون مسائلي كه در نشريه آمده است با هم به 
بحث بپردازند و سپس بحث خويش را جمع بندي كرده و از آن 
نتايجي را حاصل كنند. اين يك طريقة مفيد براي ارتقاي آگاهي 
فرزندان است. البته قدمي فراتر نهيم و بگوييم كه اين عملكرد 
آگاهي هاي علمي كل  بالا رفتن سطح  براي  يك طريقة مثبت 

خانواده نيز خواهد بود.
ساخت اجتماعي كشور ما از چند ميليون خانواده تشكيل شده 
است و فعالترين اعضاي خانواده ها جوانان و نوجوانان ميباشند. 
اين نيروي جوان براي بدست گرفتن امورات كشور در مجموع، 
امروز  نيازمند آگاهي است و  امورات زندگي خويش به شدت  و 
گيرد. صورت  علمي  كار  خانواده  سطح  همان  از  آن  با  كه  بايد 

نشرية دانش و دانايي با شعار:
مروج انديشه هاي نوين
مربي انسـان هاي نوين

اجتماعي  و  اقتصادي، فرهنگي  فلسفي، سياسي،  در بخش هاي 
با  كشور  جوانان  و  نوجوانان  ديگر  و  محصلين  و  متعلمين  براي 
زباني ساده به نشر مطالب مفيد و سودمند ميپردازد. و از آنجائيكه 
اين مطالب بصورت مسلسل ارائه ميگردند خوب خواهد بود كه 

خواندن نشريه از شمارة اول آغاز گردد.
اميد است كه اين نشريه در راه اشاعة انديشه هاي نوين و بالنده 

بجاي انديشه هاي كهنه و ميرنده مفيد واقع گردد.

نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد. ما از دريافت 
مطالبي كه در برآورده شدن اهداف نشريه موثر باشد صميمانه 
در  را  عزيز  خوانندة  شما  مشاركت  ما  زيرا  مينمائيم،  استقبال 

پربارتر شدن نشريه نياز داريم.
از همكاريهاي شما صميمانه سپاسگزاريم و باور داريم كه ما را 
نخواهيد  تنها  ايم  گرفته  دوش  بر  كه  وظيفه خطيري  انجام  در 

گذاشت.         دانش و دانايي           سرآغاز رهايي
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فلسفه علمي
به زبان ساده:

شناخت چيست؟

با  از اينكه دربارة »شناخت« صحبت كنيم، لازم است كه  قبل 
مفهوم »بازتاب« يا »انعكاس« آشنا شويم. زيرا اين مفهوم را در 
مبحث شناخت بسيار بكار خواهيم برد. لذا در اين شماره براي 
كوتاه شدن مطلب تنها به موضوع بازتاب يا انعكاس مي پردازيم.

بازتاب يا انعكاس
مي دانيم كه تمام اشياء و پديده هاي عالم با يكديگر رابطه دارند. 
يعني هر يك از موجودات جهان را كه در نظر بگيريم - چه بيجان 
اثر مي گذارد و  و چه جاندار - به شكلي روي موجودات ديگر 
روي  پديده  يا  شي  يك  وقتي  پذيرد.  مي  تأثير  آنها  از  متقابلا 
ديگري عمل مي كند، نتيجه اين عمل را »بازتاب« يا »انعكاس« 
مي ناميم. به عبارت ديگر، بازتاب، نتيجه يا محصول عمل اشياء 
و پديده هاي عالم روي يكديگر است. پس، بايد هميشه و همه 

جا شاهد بازتابها يا انعكاس هاي گوناگون اشياء باشيم.
ماده  چه   - ماده  عام  خاصيت  بازتاب  هست.  هم  طور  همين 
بي جان و چه ماده جاندار - است. هر شي و پديده، در رابطه 
با اشياء و پديده هاي ديگر از خود بازتاب نشان مي دهد. هيچ 
موجودي را بدون خاصيت بازتاب نمي توانيم تصور كنيم. يافتن 
موجود  اين  كه  است  معني  بدين  اين خاصيت  بدون  موجودي 
با محيط و پيرامونش رابطه ندارد. چرا كه هر گونه رابطه اي با 
پديده هاي پيرامون به صورت »بازتاب« در مي آيد. همانطور كه 
تصور موجودي بدون رابطه با موجودات ديگر امكان پذير نيست، 
به همين ترتيب، هيچ موجودي بدون خاصيت بازتاب نمي تواند 

وجود داشته باشد.
يكديگر  با  مختلف  موجودات  در  بازتاب  خاصيت  همه،  اين  با 
ابتدايي  و  بسيار ساده  بازتاب،  ماده بي جان،  است. در  متفاوت 
است. نتيجه عمل شرايط خارجي روي يك موجود بيجان )مثل 
يا  شكل  تغيير  مانند  صورتهايي  به  غيره(  و  سنگ  خاك،  آب، 
تغيير خواص فيزيكي و شيميايي )تغيير تركيبات شيميايي( و 

غيره در مي آيد.
براي نمونه اگر به جسمي نيرو وارد شود تغيير شكل ميدهد، يا 
اگر فلزي را حرارت دهيم منبسط مي شود و امثال اين. بازتاب 
هاي ماده بيجان را »بازتاب هاي منفعل« مي ناميم. يعني ماده 
بيجان فقط تأثيرات محيط را قبول مي كند و در انتخاب عوامل 

خارجي نقشي ندارد.

در ماده زنده، »بازتاب« شكل بسيار پيچيده اي به خود مي گيرد. 
خارجي  شرايط  و  عوامل  با  برخورد  نتيجه  در  زنده  موجود  هر 
بازتاب هاي گوناگوني از خود نشان مي دهد كه در جهت ادامه 
يك  روي  را  گوشت  تكه  يك  اگر  است.  موجود  آن  زندگي 
بيفتد،  اتفاق  است  ممكن  كه  چيزي  بيشترين  بگذاريم،  سنگ 
تغيير خواص فيزيكي و شيميايي سنگ و گوشت خواهد بود در 
حالي كه اگر گوشت را در دهان يك سگ قرار دهيم بلافاصله آنرا 
مي بلعد. بازتاب هاي موجودات زنده كه »بازتاب هاي رواني« 
ناميده مي شود، در جهت سازگاري با محيط و ادامه حيات است. 
جانوران تكامل يافته دستگاه عصبي پيچيده اي دارند كه واكنش 
هايشان نسبت به محيط از طريق آن دستگاه صورت مي گيرد. 
هر بازتاب يا انعكاس در دستگاه عصبي موجود زنده يك تصوير 
به وجود مي آورد كه براي سازگاري با محيط مورد استفاده قرار 
ميگيرد. موجود زنده، از طريق بازتاب هاي گوناگون، عوامل مفيد 
و مضر را از يكديگر و نيز از عوامل ديگر تشخيص مي دهد. در 

حاليكه در دنياي بيجان اصولا عامل مفيد يا مضر معنايي ندارد.
پس، در حاليكه بازتاب، خاصيت همه موجودات - چه بيجان و 
چه جاندار - است، بازتاب در ماده بيجان با ماده جاندار تفاوت 
دارد. ولي بازتاب هاي پيچيده موجودات زنده، بر اساس بازتاب 
ماده،  تكامل  بيجان شكل مي گيرد. در جريان  هاي ساده ماده 
شد.  تر  پيچيده  هم  بازتاب  شكل  پيچيده،  تركيبات  پيدايش  با 
ترتيب  همين  به  است،  بيجان  ماده  تكامل  محصول  زنده  ماده 
جريان  در  بازتاب،  خاصيت  تكامل  نتيجه  زنده  ماده  در  بازتاب 
دنياي  در  هم  بازتاب  وجود خاصيت  است.  ماده  تكامل  طولاني 
دو  اين  يگانگي  و  وحدت  نشانه  جاندار  دنياي  در  هم  و  بيجان 
است. مادي  از وحدت جهان  ديگري  نشان  كلي  بطور  يا  جهان 

چگونگي بازتاب به شرايط دروني شي بستگي دارد.
ديديم كه بازتاب، نتيجه عمل اشياء و پديده هاي خارجي روي 
يك موجود است. اين عبارت به اين معني نيست كه فقط عوامل 
برعكس،  كنند.  مي  تعيين  را  بازتاب  شكل  و  چگونگي  خارجي 
عاملي كه در چگونگي و شكل بازتاب نقش درجه اول دارد، 
نيروهاي  اگر  نمونه  براي  شرايط دروني شي يا پديده است. 
مساوي به اشياء مختلف وارد كنيم به سادگي خواهيم ديد كه 
متفاوت  يكديگر  با  اشياء(  بازتاب هاي  )يعني  نيروها  اين  نتيجه 
است. يا تأثير شرايط برابر روي دو جانور با هم فرق دارد: واكنش 
دو سگ - يكي سير و ديگري گرسنه - نسبت به غذا با هم تفاوت 
مختلف  اشياء  روي  وقتي  معين  عامل  يك  كه  بينيم  مي  دارد. 
عمل مي كند، بازتاب هاي گوناگون به وجود مي آورد. يعني براي 
شناختن بازتاب، بايد هم عوامل دروني و هم عوامل بيروني را به 
حساب آوريم. در نظر گرفتن اين موضوع در مطالعه »شناخت« 

اهميت بسياري دارد.

بازتاب دنياي خارج روي ذهن انسان
همانطور كه ديديم، بازتاب خاصيت عام ماده است. در ضمن ديديم 
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دارد.  تفاوت  زنده  دنياي  با  بيجان  ماده  دنياي  در  بازتاب  كه 
انسان،  ذهن  دنياي  شويم:  مي  وارد  ديگري  دنياي  به  اينك 
پديد  موجودي  ماده،  تكامل  از  اي  مرحله  در  كه  گفتيم 
خود  گوناگون  بازتابهاي  بوسيله  كه  جاندار(  )موجود  ميايد 
در  ماده،  ناپذير  درنگ  تكامل  كند.  مي  سازگار  محيط  با  را 
ارمغان  به  را  انسان(  )يعني  اي  تازه  موجود  تر  عالي  اي  مرحله 
محيط  شرايط  با  فقط  جانوران،  خلاف  بر  موجود  اين  مياورد. 
دهد.  مي  تغيير  خود  ميل  به  آنرا  بلكه  شود،  نمي  سازگار 
انسان كه خود محصول تكامل جانوران است، با همين خاصيت از 
آنها، جدا مي شود. بازتاب در انسان شكل تازه و پيچيده تري به 
خود مي گيرد. بازتاب دنياي خارج روي ذهن آدمي به آگاهي و 
شناخت منجر مي شود. انسان در فعاليتهاي عملي خود طبيعت 
و جامعه را به طور ارادي و آگاهانه تغيير مي دهد. يعني، هدف 
مي  انجام  فعاليتهايي  آن  به  رسيدن  براي  و  برميگزيند  معيني 
انسان  پيدايش  ناميم.  آگاهانه مي  فعاليت هاي  را  آنها  دهد كه 
تنها پس از پيدايش جانوراني با سيستم عالي عصبي و تكامل اين 
جانوران امكان پذير شد. در جريان تكامل اين جانوران، خاصيت 
آدمي  آنجا كه در  تا  تر شد.  پيچيده  و  يافت  تكامل  نيز  بازتاب 
به صورت بازتاب آگاهانه در آمد. بازتاب آگاهانه، نتيجه برخورد 
دنياي خارج با ذهن انسان، در جريان كار و فعاليت عملي است. 
پس مي بينيم كه وجود آگاهي در انسان از يك طرف او را از 
را  انسان  ديگر،  طرف  از  ولي  كند  مي  متمايز  ديگر  موجودات 
به جهان پيوند ميدهد. )چرا كه آگاهي محصول تكامل ماده و 
جهان است( اكنون مي توانيم به بحث اصلي مان يعني »تئوري 
را خلاصه  اين گفتار  بيائيد  آن  از  قبل  ولي  بپردازيم.  شناخت« 

كنيم:
11 بيجان و چه جاندار . ماده - چه  بازتاب، خاصيت عام 

- است.
22 يكديگر . روي  ها  پديده  و  اشياء  عمل  نتيجه  بازتاب، 

است.
33 چگونگي بازتاب در درجه اول به شرايط دروني شي يا .

پديده بستگي دارد.
44 بازتاب در ماده زنده به موجود براي سازگاري با محيط .

بازتاب  بيجان  ماده  در  حاليكه  در  رساند  مي  ياري 
بسيار ساده )منفعل( است.

55 بازتاب دنياي خارج روي ذهن، در جريان . انسان،  در 
فعاليت هاي عملي و دگرگون ساختن جهان، به آگاهي 

و شناخت منجر مي شود.
66 ماده . در  بازتاب  چگونگي  و  كيفيت  اينكه  وجود  با 

اين  با  انسان متفاوت است،  بيجان، در جانوران و در 
همه بازتاب هاي پيچيده بر اساس بازتاب هاي ساده 

تر بنا مي شود.

پايان اين قسمت

در شماره بعدي دربارة شناخت ميخوانيد

جامعه چيست؟
روزگاري مردي بود دريانورد. اين مرد در كشتي زندگي ميكرد. 
با همة سرنشينان كشتي سروكار داشت. اما اين مرد آرام نبود. 
شايد هم بهمين دليل، يعني داشتن يك روح سركش، زندگي 
دريانوردي را انتخاب كرده بود، زيرا زندگي بر روي دريا خطرات 

زيادي دارد.
اما او در دريا هم ميخواست بدنبال ماجراهاي تازه برود، و آشوب 
و شورش راه مي انداخت. ناخدا چون اين مرد را ماجراجو يافت 
روزي او را به ميان اقيانوسهاي دور در جزيره اي كه هيچكس 
رهايش  بيكس  و  تنها  جا  همان  و  برد  نميكرد  زندگي  آن  در 
بود، در جزيره  روبينسون كروزوئه  نامش  تنها، كه  مرد  ساخت. 
شروع به تلاش كرد. در آن جزيره غير از او نه مردي بود نه زني 
نه كودكي. پس حتما دكان نانوائي، قصابي، عطاري و بقالي هم 
وجود نداشت. روبينسون مجبور بود همة كارها را خودش تنها 
بدينسان  سالي  چند  گذشت.  او  بر  سختي  زندگي  دهد.  انجام 
روبينسون  اينكه  براي  چرا؟  دانيد  مي  نمرد.  اما  كرد  زندگي 
چيزها  از  بسياري  و  بود  كرده  زندگي  جامعه  در  سال  سالهاي 
را از جامعه آموخته بود. او مي دانست چگونه بايد از اشيايي كه 
در طبيعت وجود دارند استفاده كند. او مي دانست چگونه چوب 
درختان و سنگها را براي ساختن ابزار بكار برد تا به كمك آنها 
از گرسنگي نميرد. روبينسون هنگاميكه در  بتواند شكار كند و 
جزيره بسر مي برد در جامعه زندگي نميكرد، اما مثل اين بود 
كه جامعه همواره با او بود و در همة موارد به او كمك مي كرد، 
اين  پاسخش  داد؟  مي  انجام  را  كاري  چنين  جامعه  چگونه  اما 
است كه جامعه تجارب هزاران سال خود را در اختيار او گذاشته 
بود. روبينسون آنچه آموخته بود بكار مي برد. آنچه جامعه به او 
راهنمائي  را  روبينسون  صميمي،  دوست  همچون  بود،  آموخته 
ميكرد. پس اين مرد عجيب و سركش تنها نبود، حاصل زندگي 

ميليونها تن انسان ديگر او را ياري مي رساند.
ولي چون ربينسون سالهاي سال از جامعه و مردمان ديگر دور 
ماند، به همين دليل بصورت جانوري درنده درآمد. زيرا زندگي 
در تنهايي او را به اين صورت درآورده بود. از اين داستان كه يك 
نفر نويسندة اروپايي بنام ديفو Defo برايمان نوشته است مي 
توانيم بفهميم كه هيچكس نمي تواند در تنهايي زندگي كند و 
بحيات  بتواند  تا  نمايد  زندگي  بطور جمعي  هميشه  بايد  انسان 
خويش ادامه دهد. پس اگر ما در جامعه زندگي مي كنيم علتش 
اين نيست كه هر كدام از ما مايليم با ديگران باشيم، بلكه بدين 

سبب است كه همة ما نيازمند زندگي در جامعه هستيم.
بعضي از افراد تصور مي كنند كه جامعه فقط مجموع افراد است و 
روابط آنها را كه جامعه را بهم پيوند مي دهد نمي بينند. اين دسته 
از افراد سخت در اشتباهند زيرا هر جا مردمي بطور دسته جمعي
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بسر برند روابطي بين آنها برقرار است، كه همين روابط بوجود 
آورندة جامعه مي باشد.

جامعه شناسي يعني پي بردن به اصل اين روابط و تاريخ يعني 
سرگذشت آنها. مثلا صنف را در نظر مي گيريم. صنفي كه در آن 
تحصيل مي كنيم، خود نوعي جامعه مي باشد. ما تمام شاگردان 
از  خارج  در  آنها  همة  با  ما  است  ممكن  شناسيم.  مي  را  صنف 
يعني  ما در صنف،  معاشرت  ولي  باشيم.  داشته  معاشرت  صنف 
پيوندهايي كه در آنجا بين ما وجود دارد، با روابطي كه در خارج 
بين ما هست تفاوت بسيار دارد. همين روابط مخصوص است كه 
نياز ما به درس خواندن  بوجود آورندة صنف مي باشد. نخست 
ميباشد كه ما را در صنف بدور يكديگر جمع مي كند. سپس براي 
آنكه ما درس بخوانيم و بتوانيم مشتركا از درس معلم استفاده 
يعني سر ساعت  نمائيم،  رعايت  بايد  را  آداب مخصوصي  كنيم، 
گرديم،  خارج  معين  ساعت  در  و  شويم  حاضر  صنف  در  معين 
در صنف كار ديگري جز آنچه كه در برنامه ذكر شده نكنيم و 
در صنف  كه  رفتاري  نمائيم. همان  رعايت  را  آن  ديگر  مقررات 
نسبت به يكديگر داريم، همان كارها كه بايد مشتركا انجام دهيم، 
يا رابطه هايي است كه صنف را بوجود مي آورد. حال  پيوندها 
جامعة خيلي خيلي بزرگتر را در نظر بگيريم، يعني جامعة بشري.

جامعة بشري نيز براي آن بوجود آمد كه انسان نمي توانست تنها 
زندگي كند.

البته بايد توجه داشته باشيم كه جامعه انساني زياد با صنف قابل 
مقايسه نيست زيرا پايه و اساس روابطي كه بين آدميان در جامعه 

پديد ميايد توليد وسايل و نيازمنديهاي مادي زندگاني است.
حالا ميخواهيم بدانيم كه جامعه هاي بشري چگونه بوجود آمدند، 

رشد كردند و به شكل امروزي در آمدند.
هر يك سال كه از عمر ما مي گذرد ما به اندازة همان يك سال 
تجربه بدست مي آوريم. وقتي كه با خود مي انديشيم ميبينيم در 
اين مدت با بسياري چيزها روبرو شديم و خيلي چيزها آموختيم. 
همين طور ده سال، بيست سال و پنجاه سال زمان درازي است. 
از عمر بشر ميگذرد كه بسيار طولاني  اكنون يك ميليون سال 
ها  تلاش  روبرو شده.  بسياري  حوادث  با  مدت  اين  در  و  است، 
كرده، با سيل ها و زلزله ها برخورد كرده و مبارزه ها كرده است. 
افتخار به  با  جنگهاي وحشتناك را ديده ولي همواره سربلند و 
پيش رفته است. اگر ما بخواهيم سرگذشت انسان را بدانيم بايد 
به تاريخ مراجعه كنيم. اما شايد ما تصور نادرستي نسبت به تاريخ 
داشته باشيم. يعني تاريخ را سرگذشت چند تن از افراد معين و 
مشهور بدانيم. در صورتيكه تاريخ يعني سرگذشت جامعه انساني، 
يعني سرگذشت همة مردم. در گذشته تصور مي شد كه تاريخ 
را وزيران و سرداران و مردان مشهور بوجود مياورند. شايد امروز 
نيز برخي اين تصور غلط را داشته باشند. اما بايد گفت كه خود 
اين مردان مشهور نيز فرزند تاريخ و حركت آن هستند كه البته 

به اندازة خويش در تاريخ مؤثر واقع مي شوند.
در شمارة بعدي شناخت جامعه را دنبال مي نمائيم.

حال در ستون مقابل به تاريخ مي پردازيم.

مختصري از در باب معرفي كتاب:

تاريخ جامعه
تاريخ علم است

نام اين كتاب، در آغاز ممكن است خواننده را به ياد كتاب هاي 
درسي تاريخي بيندازد كه در مكتب متوسطه و يا ليسه خوانده 
است. در اين صورت خواننده حق دارد بگويد: »آيا اين همه تاريخ 
دارد  اي  فايده  آخر چه  نيست،  كافي  ايم  در مكتب خوانده  كه 
كه اين همه نام هاي گوناگون و رقم هاي جورا جور و نيز شرح 
حوادثي را كه هيچ ربطي به ما و زندگي ما ندارد به حافظة خود 
اين  ايم،  نمره خوانده  براي  را  تحميل كنيم. كتاب هاي درسي 
يكي را كه ديگر مجبور نيستيم« و در نتيجه كتاب را با دلزدگي 

به گوشه اي پرت كند.
اين قضاوت شتابزدة خود گناهي  آنچه مسلم است خواننده در 
به  را  علمي  هيچ  كنون  تا  آن،  درسي  كتابهاي  و  مكتب  ندارد. 
شرح  از  تاريخ  درسي  هاي  كتاب  اند.  نكرده  بدنام  تاريخ  اندازة 
از  توانسته  نويسنده  نه  انباشته شده كه  يا دروغي  راست  وقايع 
نام  اضافة  به  توانست.  خواهند  متعلمين  نه  بفهمد،  چيزي  آنها 
ها و رقم هايي كه فقط در گرماي تابستان به درد اذيت كردن 
متعلمين و خسته كردن ذهن آنها ميخورد. برخي از درس هاي 
تاريخ مكتب متوسطه و ليسه فقط عبارت از چندتا نام و چندتا 
رقم است، همين. و متعلم بيچاره بايد آنها را حتما حفظ كند تا 

بتواند كامياب شود و به صنف بالاتر رود.
از طريق مكتب و  تاريخ  با  براي كسي كه آشنايي اش  بنابراين 
كتاب هاي درسي است، عجيب است اگر بشنود كه تاريخ علم 
است و مهمترين علم از علوم اجتماعي است. چنين كسي حتما 
در برخورد با اين نظر با خود خواهد گفت: »چگونه قصه بافي و 
افسانه سرايي دربارة شجاعت فلان سركرده يا تمجيد و ستايش 
از فلان امير و بدگويي از بي لياقتي ديگري ميتواند علم باشد«. 
درست است، اين قصه بافي ها و افسانه سرايي ها، علم نيست 
فقط  و  باشد  داشته  تواند  نمي  علم  با  هم  شباهتي  هيچگونه  و 
باشند و منبع  امانت نقل شده  با  در صورتي كه خيلي دقيق و 
و مأخذشان هم روشن باشد تازه مورد استفادة دانشمندان علم 
تاريخ ميتوانند قرار گيرند، ولي بهيچوجه به درد متعلمين مكتب 
ابتدائي كه حتي معني علم تاريخ را هم نمي دانند نمي خورند و 
نخواهند خورد. فقط دانشمندي مي تواند از وقايع تاريخي و افسانه 
هائي كه دربارة وقايع تاريخي وجود دارد، چيزي بفهمد كه دربارة 
علم تاريخ و قوانين علم تاريخ به اندازة كافي مطالعه كرده باشد. 
حتي دانشمنداني هم كه مغزشان انباشته از وقايع تاريخي است، 
سال هاي بسيار وقايع تاريخي خوانده و حفظ كرده اند و موي
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خود را در اين راه سفيد كرده اند، ولي از قوانين علم تاريخ با خبر 
نيستند نمي توانند از اين وقايع تاريخي چيزي بفهمند، چه رسد 
به متعلمي كه صرفا براي نمره و امتحان اين وقايع را طوطي وار 
تاريخ  حفظ مي كند. پس بي جهت نيست كه متعلمين درس 
هاي  درس  ترين  قبول  قابل  غير  و  ترين  فايده  بي  از  يكي  را 
مكتب مي دانند. نظر آنها در اين مورد كاملا درست است. اما اگر 
درسهاي تاريخ در مكاتب ما ناخوشايند و غير قابل قبول است، 

آيا علم تاريخ هم چنين است؟ هرگز!
علم تاريخ، پر ارزش ترين علوم است.

علم تاريخ داستان تكامل جامعه است و جامعه عالي ترين پديدة 
طبيعت است و سير تكاملي جامعه، عالي ترين شكل حركت ماده 
است. در نتيجه علم تاريخ كه سير تكاملي جامعه و قوانين اين 
تكامل را مطالعه ميكند، پر ارزش ترين و پر اهميت ترين علوم 
است. هر كسي در هر شغلي و هر تخصصي بايد كمابيش از علم 
تاريخ چيزي بداند. البته در تاريخ هم مانند ساير علوم تخصص 
وجود دارد، ولي كليات علم تاريخ را )مانند چندتا از علوم ديگر( 
هاي  تخصص  با  كه  است  چيزي  ديگر  اين  بياموزند.  بايد  همه 
افراد كاري ندارد، چون به همه مربوط است. تاريخ داستان تكامل 
جامعه است و هر كسي بايد سعي كند كه بازيگر كور و كر و بي 
ارادة نقش هاي اين داستان نباشد. همه بايد كلياتي از علم تاريخ 

بدانند.
خودمان  مكاتب  در  تاريخ  درسي  هاي  كتاب  دربارة  راستي  اما 
براي  آورد،  بار  به  اشتباهاتي  است  ممكن  كه  گفتيم  چيزهايي 
جلوگيري از ايجاد چنين اشتباهاتي چند نكته را تذكر مي دهيم: 
انتقاد  تاريخ  درسي  كتابهاي  از  ما  كه  باشد  يادتان  اينكه  يكي 
ايم، آن هم فقط در چند جملة  را رد كرده  آنها  ما  ايم،  نكرده 
كتابهاي درسي  مثل  ما  كتاب  بگوييم  كه  منظور  بدين  و  كوتاه 
پرت  اي  بگوشه  نخوانده  را  آن  خواننده،  بلكه  تا  نيست،  تاريخ 

نكند. فقط همين.
نكتة ديگر اينكه، فقط كتابهاي درسي تاريخ نيست كه علم تاريخ 
روشنتر  هست.  نيز  ديگري  بسيار  كتابهاي  اند،  كرده  بدنام  را 
تاريخ به زبان  بگوئيم: در ميان كتاب هاي فراواني كه در مورد 
فارسي وجود دارد، فقط تعداد انگشت شماري از آن ها »كتاب 
تاريخ علمي« هستند، بقيه يا بكلي مزخرفند و دقيقا گمراه كننده 
و يا اسناد و وقايع نامه هاي تاريخي هستند كه فقط مي توانند 
در  مثلا  گيرند.  قرار  تاريخ  علوم  آگاه  دانشمندان  استفادة  مورد 
به  اعراب  از حملة  در سالهاي پس  ايران  مردم  قيام هاي  مورد 
ايران، كتاب هاي زيادي وجود دارد. اگر كسي كه نظام هاي برده 
داري و فئودالي و قوانين تكاملي آن ها را نمي شناسد، دربارة 
از سرمايه  قبل  هاي  كلي جنبش  بطور  و  دهقاني  هاي  جنبش 
داري چيزي نميداند، در مورد شكل و سازمان و ماهيت اينگونه 
جنبش ها اطلاع علمي درستي ندارد، پديدة مذهب، علت پيدايش 
و نقش اجتماعي آن را نمي فهمد و خلاصه نقش مذهب را در 
جنبش هاي دهقاني نمي داند، برود و اين كتاب ها را بخواند، 
شود. دچار  بسياري  كنندة  منحرف  اشتباهات  به  است  ممكن 

جنبش  كه  كنند،  مي  تصور  بسياري  چنانكه  كند،  تصور  مثلا 
هاي مردم ايران پس از حملة اعراب قيام هايي مذهبي بوده، يا 
مذهبي كه شركت كنندگان اين جنبش ها پذيرفته اند، مذهبي 
ذاتاً انقلابي )!( و مترقي )!( است، يا اينكه مثلا اين قيام ها دليل 

برتري ملي ايرانيان است.
تاريخ  را  آنها  بتوان  كه  هايي  كتاب  گفتيم،  به هر حال چنانكه 
علمي ناميد، در زبان فارسي، انگشت شمارند، تازه همين كتاب 
هاي انگشت شمار هم براي همه قابل استفاده نيست. بدين جهت 
تهية كتابي مقدماتي در اين زمينه لازم بود. كتاب مختصري از 
تاريخ جامعه كوششي است براي آشنا كردن خوانندگان با علم 
تاريخ و راهنمايي آنها براي خواندن كتاب هاي تاريخ علمي. در 
اين كتاب ما سعي مي كنيم نظام هاي اجتماعي را بطور كلي 
نيز كتاب هاي مفيدي را كه  پايان هر فصل  شرح بدهيم و در 
در آن زمينه، در زبان فارسي وجود دارد، به ترتيبي كه از نظر 

آموزشي بايد رعايت شود، معرفي كنيم.
آيا تمام جوامع، همه از مسير مشخصي ميگذرند؟ برخي ميگويند 
كه هر جامعه خود تاريخ جداگانه اي دارد كه هيچ شباهتي به 
تاريخ جامعه هاي ديگر ندارد، بنابراين كلياتي علمي دربارة همه 

جوامع نميتوان گفت.
كه  است  اي  پديده  جامعه  است:  علمي  ضد  و  غلط  حرف  اين 
)توليد(  آمده  بوجود  مشخص  هدفي  براي  و  مشخص  علتي  به 
تكامل  پاية  بر  داراي جهتي مشخص است كه  نيز  تكامل آن  و 
و  انسان  تركيب  از  جامعه  چون  است.  استوار  توليد  فني  روش 
طبيعت بوجود آمده، بنابراين در همه جا، كليات آن يكي است، 
تنها ويژگي طبيعت ) محيط جغرافيايي( هر جامعه مي تواند در 
خط سير تكاملي آن جامعه نيز ويژگي هايي ايجاد كند. به عبارت 
ديگر، خط سير تكاملي تمام جوامع به طور كلي يكي است، منتها 
خط سير تكاملي هر جامعه اي براي خود داراي ويژگي هايي نيز 
اين ويژگي ها فرع است. اگر كسي، هم اكنون  البته  هست كه 
يك  تاريخ  بخواهد  كرده،  توجهي  قابل  پيشرفت  تاريخ  علم  كه 
جامعه را مطالعه كند، اول بايد كليات را ياد بگيرد، بعد به مطالعة 
جزئيات كه جزء ويژگي آن جامعة بخصوص است بپردازد. مثلا 
كسي كه معني فئوداليزم را نمي داند، خيلي خنده آور است اگر 
برود و مثلا تاريخ ايران در زمان مغول را بخواند و تازه بخواهد 

چيزي هم بفهمد.
فقط  و  است  يكي  جوامع  همة  كليات  گفتيم،  چنانكه  خلاصه 
در جزئيات است كه جوامع با يكديگر فرق دارند. اما ذكر نكتة 
ديگري در اينجا ضرورت دارد و آن اينكه، تمام جوامع از مسير 
تكاملي مشخصي مي گذرند كه داراي چند مرحلة معين است، 
منتها برخي از جوامع يك مرحله را زودتر مي گذرانند و برخي 

ديرتر. كه اين موضوع خود دو علت دارد:
11 ويژگي محيط طبيعي هر جامعه.
22 از سر . را  مرحله  آن  زودتر  كه  )جوامعي  ديگر  تأثير جوامع 

گذرانده اند( بر آن جامعه.
البته بايد توجه داشت كه علت اول خيلي كم اهميت و علت دوم 
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بسيار اساسي است. اكنون به شرح بيشتر اين موضوع مي پردازيم: 
در هر جامعه اي، ابتدا زندگي اشتراكي به وجود آمده، بعداً در 
مرحله اي مشخص اين جامعة اشتراكي به جامعة طبقاتي تبديل 
شده، سپس خود اين جامعة طبقاتي از مراحل معيني گذشته و 
الي آخر. اين مسير كلي تكامل جامعه است و تمام جوامع يا از 
آن گذشته اند يا بايد از آن بگذرند، منتها تأثير جوامع ديگر بر 
يك جامعه اغلب سبب مي شود كه آن جامعه سير تكاملي خود 
را تندتر و گاهي هم كندتر طي كند. به عبارت ديگر مراحلي را 
كه يك جامعه از سر ميگذراند، لازم نيست كه جامعه هاي ديگر 
هم دقيقاً آن مراحل را به همان صورت، با همان پس روي ها و 
پيش روي ها، عيناً از سر بگذرانند. ارتباط هاي متقابل اين جامعه 
با جامعه هاي ديگر سبب مي شود كه تجربيات تاريخي منتقل 
شود و سرعت سير تكاملي جوامع ديگر كمابيش سريع تر گردد.

سرعت  در  را  تأثير  ترين  مهم  و  ترين  اساسي  كه  چيزي  پس 
بر  ديگر  جوامع  تأثير  از  عبارت  دارد،  جامعه  يك  تكاملي  سير 
بسيار كمتري  تأثير  مورد  اين  در  و چيزي كه  است  آن جامعه 
اين  يعني  است.  جامعه  آن  خود  جغرافيائي  محيط  تأثير  دارد، 
يك  تاريخ  سير  كردن  كندتر  يا  تندتر  ميتوانند سبب  عامل  دو 
تأثير  و  زيادتر  بسيار  اولي  تأثير  منتها  شوند،  بخصوص  جامعة 
دومي بسيار كمتر است. مثلا برخي از جوامع از مرحلة برده داري 
توان گفت  مي  تقريباً  كه  به طوري  اند،  بسرعت گذشته  خيلي 
نظام برده داري بر اين جوامع اصلا حاكم نشده. چنين ويژگي 
ناشي از تأثير جوامع پيشرفته تري بوده كه مرحلة برده داري را 
قبلا از سر گذرانده بوده اند. تأثير محيط جغرافيايي هرگز نمي 
تواند سبب شود كه يك جامعه، مرحله اي تاريخي را اينقدر به 

سرعت از سر بگذراند.
نخستين  روزگار  از  مختلف  هاي  جامعه  تاريخ  گفتيم  چنانكه 
اند  و مشخصي گذشته  معين  مراحل  از  تا كنون  پيدايش خود 
)با سرعت هاي متفاوت( كه در اين كتاب به بررسي اين مراحل 

مي پردازيم.
دانش و دانايي  نشرية  بعدي  را كه شما در شماره هاي  آنچه 

ميخوانيد:
بخش 1 - كليات

انسان ابتدايي - نظام هاي اجتماعي

بخش 2 - نظام هاي اشتراكي نخستين
جماعت اشتراكي ابتدايي - براي مطالعة بيشتر

بخش 3 - نظام اجتماعي برده داري
نظام برده داري - از هم پاشيدن نظام برده داري

براي مطالعة بيشتر

بخش 4 - نظام اجتماعي فئودالي
نظام فئودالي از آغاز تا پايان

براي مطالعة بيشتر

اقتصاد را بياموزيم:

علم اقتصاد چيست؟

براي جواب دادن باين سئوال بايد انسانرا مورد مطالعه قرار دهيم 
و پس از اين مطالعه تعريفي از علم اقتصاد بنمائيم.

و  بوده  تكاپو  احتياجات خويش در  براي رفع  بدو وجود  از  بشر 
آيد  نائل  پوشاك  و  مسكن  و  غذا  به كسب  اينكه  براي  هميشه 
انسانها  است.  انداخته  كار  به  را  خود  فكري  و  جسمي  قدرت 
تكامل يافتند. بشر اوليه براي كسب غذا و پوشاك و مسكن به 
طبيعت پناه ميبرد، غارها را مسكن خود ميساخت و از ميوه ها و 
ساير مواد خوراكي طبيعت بعنوان غذا استفاده ميكرد و از برگ 

درختان و پوست حيوانات پوشاك خود را آماده ميساخت . . . 

براي  باعث گرديد« و بشر  را  »احتياج، تكامل قواي فكري بشر 
و  ميشد  متكي  خود  نيروي  به  پيش  از  بيش  خود  حوائج  رفع 
انسانها  ميگرديد.  كمتر  او  از  طبيعت  بلاواسطة  كمك  متقابلا 
ديگر براي تهية غذا، فقط به طبيعت متكي نبودند بلكه كشت و 
زرع را نيز آموخته بودند و در زمين محصولاتي را براي استفاده 
پرورش ميدادند. انسان، خانه سازي را آموخت و كلبه هاي اوليه 

را ساخت.

پيدايش علم اقتصاد
علم اقتصاد از زماني بوجود آمد كه بشر براي رفع حوائج مادي 
خويش از قوة انديشه خود استفاده نمود. كشت و زرع، تهيه خانه، 
شكار و بافندگي، همه اعمال اقتصادي محسوب ميشوند. انسان 
حياتي  مواد  آوردن  »بدست  به  محتاج  خود  احتياج  رفع  براي 
ميبود« اين بدست آوردن يا غريزي بود و بكمك طبيعت )مثل 
انسانهاي اوليه كه از ميوة درختان بعنوان غذا، از پوست حيوانات 
يا  از غارها بعنوان مسكن استفاده مينمودند( و  براي پوشاك و 
اينكه ارادي و ناشي از زحمت انسان و صرف انرژي و قدرت 

انديشه بود. 

توليد
نوع دوم كه انسان بدان طريق رفع احتياج مينمايد »توليد« نام 
دارد. ساختن خانه، كشت و زرع، ساختن نيزه براي شكار و . . . 

همه اعمال توليدي هستند. 

روابط توليدي
بطور قطع توليد كنندگان براي انجام اين اعمال روابطي با هم 
دارند. بطور مثال يك آهنگر، توليد كننده ميباشد ولي كارگران 
او هم در اين توليد سهمي دارند، پس هم استاد و هم شاگرد در
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مهم  شاگرد  و  استاد  بين  روابط  اينجا  در  هستند.  سهيم  توليد 
است و همه جا يكسان نيست.

آيا شاگرد مجاني كار ميكند؟

آيا بيش از كاركرد خود مزد ميگيرد؟
 

آيا كمتر از آن ميگيرد؟
 

اينها را بنام روابط توليدي ميشناسيم.

برگرديم به اصل مطلب: 
روابط  و  توليدكنندگان  توليد،  كه  است  علمي  اقتصاد  علم 
توليد را بررسي ميكند. پس كليه اعماليكه براي افزايش توليد 
به  اموري كه مربوط  اند و كليه  اقتصادي  اعمال  انجام ميدهيم 

بالابردن توليد ميگردند نيز اعمالي هستند اقتصادي. 
بعبارت ديگر علم اقتصاد عبارتست از علم روشهاي افزايش توليد.

بطور كلي، هر عملي كه به توليدكنندگان نيز مربوط شود كه خود 
در مجموع به توليد مربوط ميگردد هم يك عمل اقتصادي است. 
است.  اقتصادي  عمل  يك  كننده  توليد  يك  شدن  ورشكست 
اقتصادي  عمل  يك  توليدكننده  افراد  تعداد  كاهش  يا  افزايش 
است. بالا رفتن قدرت كار توليدكنندگان نيز يك عمل اقتصادي 
عمل  توليدكنندگان،  تخصص  و  انديشه  نيروي  افزايش  است. 
اقتصادي است. يك اعتصاب هم عمل اقتصادي است چون توليد 
را كاهش ميدهد، البته عملي است در جهت كاهش توليد ولي 

در عوض در جهت افزايش مزد كارگر.

توليد  بمنظور  را  انساني  نيروهاي  »بسيج  ديگر  بياني  به 
ممكن است تعريفي ديگر از علم اقتصاد بدانيم«. 

اگر بتوانيم انسانهائي را براي توليد بسيج نمائيم عمل اقتصادي 
انجام داده ايم ولي اگر آنها را از توليد باز داريم، يك عمل ضد 

اقتصادي و ضد توليد انجام داده ايم.

خلاصه:
»علم اقتصاد« علمي است كه توليد وسايل مادي مورد احتياج 
بشر را مورد مطالعه قرار ميدهد و عوامل مؤثر در آنرا بررسي كرده 

و راههاي افزايش و كاهش توليدات را ارزيابي و معين مينمايد.

پايان اين قسمت

در شماره بعدي:
انسان چرا به اقتصاد اهميت ميدهد؟

رفيق
تولدت مبارك

در دوران زندگي، تنها زمان هايي برايمان ارزشمند 
است كه هدف و آرماني را پيگيري مي كرديم.

و  همكاري  به  كتابش  اولين  اخيرا  كه  داريم  نوجواني  رفيق 
اين  شد.  منتشر  و  رسيد  چاپ  به  دوستان  از  تعدادي  همياري 
رفيق ما فرزند فقر است، فرزند سرزمين آرزوهاي بر دل مانده، او 
دار و ندارش چند تا قلم و چند تا كتابچه و ذهني است كاوشگر 

كه ارزش گرامي داشتنش را دارد.

ديري  هنوز  چه  اگر  درديست،  با  انسان  ما  نوجوان  رفيق  اين 
همين  در  اما  است،  گذاشته  قدم  زندگي  جادة  در  كه  نميشود 
با دردها و  لحظه اي كه هنوز مسير زيادي را طي نكرده است 
رنجهاي بيشمار زندگي آشنا شده است. او اين دردها و رنجها را از 
محروميتهاي فراوان زندگي خانوادة خويش به ارث برده و عميقا 

درك كرده است.
ما درد او را بخوبي ميدانيم، زيرا او فرزند ماست. با اين حال نيك 
در  ها  غلطيدن  اين  و  ها  حرمان  اين  و  دردها  اين  كه  ميدانيم 
كوچه هاي فقر و ناداري و زحمتكشي، انگيزش هاي حركت هاي 

بلندتري را در وي ايجاد ميگرداند.

اين رفيق نوجوان مان  به  را  ما تبريكات قلبي و صميمانة خود 
و خانواده اش  او  به  را  برتري  و  بهتر  و روزهاي  ميداريم  تقديم 

آرزو ميكنيم.
ما اين موفقيت معنوي را بمثابة تولدي نوين براي وي به شمار 
مياوريم و با تمام قدرت و توان خويش تعهد خود را براي ارتقاء 
كيفي او در برخورداري از آگاهي هاي رهائيبخش در اينجا اعلام 

ميداريم.
ما  عزيز  كشور  جوانان  و  نوجوانان  تمام  اينكه  به  باورمنديم  ما 
سرآمد  ميتوانند  حتي  كه  سرشاري  استعدادهاي  از  افغانستان 
در  تأسف  و  اما، جاي درد  برخوردارند.  فراواني  به  جهان گردند 
اينجاست كه اين استعدادهاي ارزنده بجاي اينكه شكوفا گردند 
در فقر و تنگدستي خانواده ها و در عدم توجه دولت به پژمردگي 
هاي  سرمايه  از  مهمي  بسيار  قسمت  اينطريق  به  و  گرايند  مي 

كشور ما از بين مي روند.
به اميد روزيكه شاهد شكوفايي استعدادهاي تمام فرزندان 

سرزمين خويش باشيم.
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آشنايي مختصر پيرامون:

پارلمان
و مبارزة پارلماني

پارلمان به معني مجمع نمايندگان است كه وظيفه وضع قانون را 
بر عهده دارد. در افغانستان آن را شوراي ملي و در امريكا كنگره 
از دو مجمع شورا و  پارلمان  از كشورها،  مي خوانند. در بعضي 
سنا، مجلس اعيان و عوام تركيب شده است. در كشورهاي غربي 
پارلمان  نوع  دو  دولت،  با  رابطه  و  قدرت  ميزان  ماهيت،  نظر  از 
ايتاليا و  مشاهده ميشود: در كشورهاي جمهوري پارلماني مثل 
مشروطة سلطنتي مثل انگلستان، اصل بر اين است كه پارلمان بر 
تمام اعمال دولت نظارت دارد. در كشورهايي نظير ايالات متحده 
وسيعي  اختيارات  داراي  جمهوري  رئيس  كه  فرانسه  و  امريكا 

است، پارلمان فقط از نظر قانونگذاري نقش دارد.

در قانون اساسي افغانستان فصل پنجم آن به موضوع شوراي ملي 
يا پارلمان اختصاص داده شده است كه چند مادة آن را با هم 

ميخوانيم:
فصل پنجم 	
شوراي ملي 	

مادة هشتاد و يكم
عالي  بحيث  افغانستان  اسلامي  جمهوري  دولت  ملي  شوراي 
ترين ارگان تقنيني مظهر ارادة مردم آن است و از قاطبة ملت 

نمايندگي مي كند.
منافع  و  عمومي  مصالح  رأي،  اظهار  موقع  در  شوري  عضو  هر 

علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد.

مادة  از دو مجلس است كه در  افغانستان متشكل  شوراي ملي 
بعدي چنين بيان شده است:

مادة هشتاد و دوم
شوراي ملي متشكل از دو مجلس: ولسي جرگه و مشرانو جرگه 
مي باشد. هيچ شخص نمي تواند در يك وقت عضو هر دو مجلس 

باشد.

در مورد چگونگي انتخاب اعضاي شوراي ملي در قانون اساسي 
ولسي  اعضاي  )انتخاب  سوم  و  هشتاد  هاي  ماده  در  افغانستان 
جرگه( و هشتاد و چهارم )انتخاب اعضاي مشرانو جرگه( چنين 

آمده است:
مادة هشتاد و سوم

اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، 
سري و مستقيم انتخاب ميگردند.

دوره كار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از 
پايان مي رسد و شوراي جديد به كار  انتخابات به  نتايج  اعلان 

آغاز مي نمايد.
انتخابات اعضاي ولسي جرگه در خلال مدت سي الي شصت روز 
از پايان دوره ولسي جرگه برگزار مي گردد. تعداد اعضاي  قبل 
ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداكثر دو صد و پنجاه 

نفر مي باشد.
قانون  در  آن  به  مربوط  مسايل  ساير  و  انتخاباتي  هاي  حوزه 

انتخابات تعيين مي گردد.
در قانون انتخابات بايد تدابيري اتخاذ گردد كه نظام انتخاباتي، 
‌نمايندگي عمومي و عادلانه را براي تمام مردم كشور تامين نمايد 
و به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو وكيل زن 

در ولسي جرگه عضويت يابد.

مادة هشتاد و چهارم
اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند:

11 از جمله اعضاي شوراي هر ولايت، يك نفر به انتخاب شوراي .
مربوط براي مدت چهار سال؛

22 از جمله اعضاي شوراهاي ولسوالي هاي هر ولايت، يك نفر .
به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال؛

33 يك ثلث باقيمانده از جملة شخصيت هاي خبير و با تجربه .
به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر 
مدت  براي  جمهور  رئيس  تعيين  به  ها  كوچي  نمايندگان 

پنج سال.
رئيس جمهور تعداد پنجاه فيصد از اين اشخاص را از بين زنان 
تعيين مي نمايد. شخصي كه به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب 
از دست داده، به  مي شود، عضويت خود را در شوراي مربوطه 
عوض او شخص ديگري مطابق به احكام قانون تعيين مي گردد.«

در رابطه به وظايف شوراي ملي در قانون اساسي افغانستان چنين 
آمده است:
مادة نودم

شوراي ملي داراي صلاحيتهاي ذيل مي باشد:
11 تصويب، تعديل يا لغو قوانين و فرامين تقنيني؛.
22 تصويب پروگرامهاي انكشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي .

و تكنالوژيكي؛
33 تصويب بودجة دولتي و اجازة اخذ يا اعطاي قرضه؛.
44 ايجاد واحد هاي اداري، تعديل و يا الغاي آن؛.
55 الحاق . فسخ  يا  المللي  بين  ميثاقهاي  و  معاهدات  تصديق 

افغانستان به آن؛
66 ساير صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي..

كه  بود  ملي  يا شوراي  پارلمان  مورد  در  آشنائي مختصري  اين 
آن  به  رابطه  در  كشور  موجوده  اساسي  قانون  به  هم  نگاهي 

انداختيم. اما حال ببينيم كه مبارزة پارلماني به چه معناست؟
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مبارزه پارلماني
در رابطه با مبارزة پارلماني گفته شده است كه مبارزه پارلماني 
طبقات  آنست.  سياسي  نوع  در  طبقاتي  مبارزه  اشكال  از  يكي 
كارگر و دهقان و ديگر زحمتكشان و تشكلات آنها ضمن ساير 
وجود  در صورت  نيز  مبارزه  اين  از  دارند  وظيفه  مبارزه  اشكال 
شرايط استفاده كرده و با يكديگر يكجا شده و سياست هاي ضد 
ملي را ضمن كارزار انتخاباتي شان فاش نمايند، سعي كنند عدة 
هرچه بيشتري از نمايندگان واقعي مردم را به پارلمان بفرستند، 
پيشبرد  و  درخواستها  بيان  براي  رسمي  تريبون  از  پارلمان  در 

برنامه هاي مورد نياز خود استفاده كنند.
اما سئوال اينجاست كه آيا اگر كشوري در تحت سلطة مستقيم 
استعمار و حاكميت ارتجاع قرار داشت و نه از استقلال اقتصادي 
و نه هم از استقلال سياسي برخوردار بود ميشود كه به مبارزة 

پارلماني روي آورده شود؟
و از اينطريق دست به تغييرات اساسي به نفع كارگران، دهقانان 

و ساير زحمتكشان زده شود؟

داراي  آنهائيكه  يا  و  استعمار  سلطة  تحت  كشورهاي  حساب 
رژيمهاي ديكتاتوري هستند، اگرچه كه به ظاهر داراي پارلماني 
هر  فاقد  پارلمان  كشورها  از  دسته  اين  در  جداست.  باشند  هم 
گونه محتوا بوده زيرا سران رژيم، سلاطين يا ديكتاتورهاي دست 
نشانده با صحنه سازي انتخاباتي مجعول و فرمايشي در حقيقت 
عده اي را به شغل نمايندگي مجلس منصوب ميكنند تا روپوش 

و نقابي براي نظام استبدادي شان باشد.
در ممالكي هم كه تحت سلطة استعمار نيستند اما داراي يك نظام 
سرمايه داري هستند به عناوين و يا اشكال مختلف در آراء مردم 
دخل و تصرف ميشود و افكار عمومي خصوصا از طريق رسانه ها 
منحرف ميگردد، محدوديت ها ايجاد ميشود تا پارلمان واقعاً مجمع 
تا حد  نباشد و  آنها  بيانگر خواستها و عقايد  نمايندگان مردم و 
امكان از ورود نمايندگان اصيل زحمتكشان به مجلس جلوگيري 
گيرد. مي  بر  در  را  وسيعي  بسيار  طيف  تدابير  اين  باشد.  شده 

تا  گرفته  دارايي  و  جنس  و  نژاد  و  سواد  و  سن  محدوديت  از 
ايجاد سيستم هاي ضد خلقي انتخاباتي، محروم كردن نيروهاي 
دموكراتيك از تأثير بر افكار عمومي و استفاده مساوي از وسائل 
و  ها  پركردن صندوق  و  آراء  تعويض  تقلب،  بالاخره  و  تبليغاتي 

غيره.

موضوع فوق در رابطه با كشورهاي سرمايه داري بود. اما اكنون 
بمراتب  كه  كشوري  بود؟  خواهد  چگونه  افغانستان  با  رابطه  در 
از  و  قرار دارد  از كشورهاي سرمايه داري در مرحلة عقب تري 
سوي ديگر اسير نيروهاي مافيائي قدرت و غارت نيز ميباشد، آيا 
انتخابات در اينجا در حقيقت وجود دارد؟ و يا سراسر معامله و 

مبادله ميباشد؟
آيا نمايندگان كارگران، دهقانان و ديگر زحمتكشان در اين كشور 

به معني واقعي آن در انتخابات شركت دارند؟ 

اينها همه سئوالاتيست كه فقط با نگاه اندكي در محيط پيرامون 
خويش بسادگي ميتوانيم به جواب آنها دست بيابيم.

ضرب المثل مشهوري است كه ميگويد:
آنكه پول دهد فرمان دهد.

بايد چشم ها را باز كرد و گوش ها را شنوا تر ساخت. پيرامون 
پچ  و  پچ  صداهاي  و  ديد  بهتر  خويش  كشور  در  جاري  مسائل 
نيروهاي غارتگر را بهتر شنيد. و آنگه به تحليل مسائل نشست و 

اوضاع را با چشم و گوش باز به بررسي گرفت.
و از خود و ديگران پرسيد كه اگر در كشوري تمام هزينه هايش 
توسط ديگران پرداخت گردد. آنهم ديگرانيكه منافع ملي شان در 
اولويت برنامه هاي استراتيژيك شان )دراز مدت شان( قرار دارد 

آيا پارلمان راه حل مناسب خواهد بود؟
هاي  خواسته  و  ملي(  )منافع  ما  مردم  نيازهاي  ميان  در  آيا  و 
مراجع تمويل كنندة انتخابات كه منافع دراز مدت خويش را در 

اولويت قرار ميدهند تضادي اساسي موجود نيست؟
و آيا در چنين اوضاعي ميشود كه با شركت در انتخابات پارلماني 
و از طريق مبارزات پارلماني به خواسته هاي ملي خويش نائل 

آمد؟
مردم ما نيازمنديهاي خويش را دارند و حال آنكه تمويل كنندگان 
خارجي، منافع ملي )نيازمنديهاي( خودشان را در اولويت برنامه 
هايشان در هر كجا كه باشند و يا در هر كجا كه پولي را خرج 

كنند قرار ميدهند.
چطور ميتوانيم كه تضاد بين خواسته هاي آنان و نيازمنديهاي 

خود را حل بسازيم؟
و سؤال ديگر كه مطرح ميشود اين است كه آيا آگاهي هاي لازم 
براي مردم ما در طي اين سالها داده شده است كه منافع ملي 

خويش را بدانند؟
و اينكه چگونه و با كدام ابزار ها از منافع ملي خويش ميتوانند 

حراست نمايند؟
آيا حقيقتا مردم ما ميدانند كه پارلمان يعني چه؟

آيا آنها ميدانند كه يك وكيل خوب چه خصوصيات و صفاتي را 
بايد داشته باشد؟

آيا به اين نتيجه رسيده اند كه چگونه انتخاب كنند و چگونه هم 
پرسان نمايند؟

داشتن پارلمان و اجراي پروسة اي بنام انتخابات در كشور براي 
سرنوشت مردم ما به تنهايي خويش كافي نيست. بيشتر از آن 
لازم است كه مردم ما، طبقات تحت ستم جامعة ما، محصلين، 
متعلمين و ديگر جوانان و نوجوانان كشور ما به آگاهي هاي لازم 
سياسي و اجتماعي برسند. تا در پرتو شعور سياسي خويش راه 

خود را از اين منجلاب بلا و خلاء آگاهانه بگشايند.

دانش و دانايي از محصلين، متعلمين، و ديگر جوانان و نوجوانان 
كشور ميخواهد كه پيرامون اين مسئله به بحث بنشينند و براي 
تعيين سرنوشت خويش راه صحيح را يافته و هرگز در دام اين و 

آن بنامهاي گوناگون گرفتار نگردند.
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جوانان و نوجوانان
از مبارزة پارلماني به مبارزة خياباني

ما بعد از چاشت روز جمعه تاريخ 1389/05/08 توسط دوستي 
ميدان  سرك  در  مردمي  اعتراضات  آغاز  و  ترافيكي  حادثة  از 
هوائي كابل منطقة مكرويان چهارم آگاه شديم. بعد از مدتي به 
طرف منطقه حركت كرديم. اگرچه ما ديرتر به آنجا رسيديم و 
نتوانستيم شاهد صحنة يورش جوانان و نوجوانان آنجا باشيم، اما 
باز هم بطور پراكنده جوانان و نوجوانان را ميديديم كه با خشم 
و نفرت از دلاوريهاي خويش به هم قصه ميكردند و پيوسته به 
محل نزديك ميشدند و پس مينشستند، درست مانند جنگ و 
گريز، انگار سالهاي سالست كه درگير اين نوع از مبارزه هستند 
يعني از رفتار و حركاتشان بخوبي دانسته ميشد كه بر كار و پيكار 

خويش تسلط كافي دارند.
اين جوانان و نوجواناني كه تقريبا آبديدگي را ما بخوبي در آنها 
به ميدان آمده و  توان خويش  با تمام قدرت و  مشاهده كرديم 
قواي خارجي و نيروهاي دولتي مانند پوليس و اردو را آنروز به 

مصاف طلبيده بودند.
البته چيزي كه اكنون مهم ميباشد اين است كه اين جوانان و 
نوجوانان بشمول محصلين و متعلمين با سنگ و چوب درست 
زماني در سرك ميدان هوائي ريختند و با شعارهاي ضد امريكايي 
و ضد دولتي به مقابله با نيروهاي دولتي پرداختند كه خارجيان 
دوم  دور  انتخابات  بازار  ساختن  گرم  مشغول  بشدت  دولت  و 

پارلماني هستند.
وقتي چنين حركت هايي در چنين مقطع زماني خاصي بوجود 
انسان طرح  مي آيند پرسشهايي اينچنيني در ذهن جستجوگر 

ميگردند:
آيا اين جوانان و نوجوانان از وضعيت موجود راضي نيستند؟

آيا اين محصلين و متعلمين كه در صحنه حضور فعال خويش را 
نشان دادند پيامي خاص داشتند؟

چرا تمام خطرات احتمالي را بجان خريدند و اينگونه در مقابل 
فير نيروهاي خارجي و داخلي ايستادند؟

آيا مردمي كه در اين اعتراض خشمگينانه شركت كردند ميتوانند 
كه بر حق باشند؟

اينگونه حركت ها سوال برانگيز است، و بايد پاسخي در خور به 
آن داده شود. پاسخي كه حتي الامكان به حقيقت نزديكتر باشد.

براي اينكه پاسخي مناسب به سوالات فوق داده شود، لازم است 
تا پيرامون مسئلة جوانان و نوجوانان كه نيمي از جمعيت كشور ما 
را تشكيل ميدهند بر اساس واقعيت هاي عيني به بحث نشست. 

تا بر پايه آن بتوان حقيقت مسئله را پيدا كرد.

طبق بررسي هاي انجام شده، نوجوانان كشور ما چه در مناطق 
شهري و چه در مناطق روستايي در يك وضعيت بسيار نامناسب 

اقتصادي و اجتماعي بسر ميبرند.
آور  نان  افغانستان  در  طفل  1.5ميليون  دولت،  آمار  اساس  بر 
فاميل خود هستند و مجبورند كار كنند. البته بنابر ناتواني دولت 
بر گرفتن آمار دقيق بايد گفت كه اين رقم بسيار بيشتر از 1.5 
جواز  اطفال  كار  كار،  قانون  به  توجه  با  ميباشد.  طفل  ميليون 
ندارد، اما بنابر شرايط كنوني كشور و جنگهاي گذشته و فعلي 
بسياري از خانواده ها سرپرست و نان آور خانة خود را از دست 
داده اند و بنابراين اطفال آنها به عنوان يگانه منبع درآمد مجبور 
به كار گرديده اند كه حتي قسمتي از اين اطفال مشغول كارهاي 

شاقه نيز ميباشند.
هستند  كارهايي  مشغول  نوجوانان  از  وسيعي  بخش  شهرها  در 
كه هم از نظر روحي و رواني و اخلاقي و هم از نظر جسمي به 

سلامتي آنها لطمه وارد ميگردد.
اين نوجوانان در كارهايي مانند شاگردي دكانها و انتقال و جابجايي 
بار در ماركيتها، كار در روي سرك ها از قبيل دستفروشي، پاك 
كاري شيشه هاي موترها، اسپند دود كردن و جستجوي آشغال 

داني ها و فاضلابها مصروف هستند.
و در روستاهاي كشور در كارهايي مانند انتقال هيزم به پشت و 
انتقال آب روي دوش از فاصله هاي دور حتي تا يك كيلومتري، 
كار در مزارع همراه خانواده، نگهداري و مراقبت از گاو و گوسفندها 

و غيره كارهاي ديگر مشغول هستند.
كار نوجوانان و اطفال باعث ميشود تا آنها نتوانند به مكتب بروند 
به  بخوانند  ميكوشند كه درس  كار  پهلوي  در  آنهائي هم كه  و 
شان  تحصيلي  و  تعليمي  موفقيتهاي  بالاي  آنها  كار  كه  يقين 

تأثيرات نامطلوب خودش را برجاي خواهد گذاشت.
همانطوريكه ملاحظه شد نوجوانان و اطفال افغانستان با مشكلات 
به گريبانند. در حاليكه دولت  فراواني در زندگي خويش دست 
اقتصادي،  حقوق  المللي  بين  ميثاق  دهم  ماده   3 بند  مطابق 
نوجوانان  و  اطفال  اين  از  تا  است  متعهد  فرهنگي  و  اجتماعي 

حمايت كند.

حال نگاهي پيرامون وضعيت جوانان كشور بيندازيم و ببينيم كه 
آنها در زندگي شان با چه مشكلاتي دست بگريبانند.

مشكلات  با  اند،  عظيم  بسيار  نيروي  يك  كه  ما  كشور  جوانان 
نيروي  بعنوان  بايد  اينان كه  نرم ميكنند.  پنجه  و  زيادي دست 
فوق العاده سازنده و موثر در كشور مورد استفاده قرار ميگرفتند
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مورد  يا هم كه  و  اند  فراموشي سپرده شده  به  يا  كه  متأسفانه 
استفاده هاي غلط قرار گرفته اند.

جوانان كشور ما بيش از هر چيزي با مشكل فقر روبرو هستند. 
اين نيروهاي عظيم استعداد و كار در تحت فشار فقر روز بروز 
ضعيف تر و ناتوان تر ميگردند و آن كارآيي هاي جواني شان كه 
ميبايد در خدمت پيشرفت و ترقي مادي و معنوي جامعه استفاده 

ميشد بتدريج زايل ميگردد.
بسياري از آنان بر اثر همين فقر فرصت هاي تحصيلي را از دست 
داده اند و با هزار مشكل زندگي خويش را ميگذرانند. زيرا تعداد 
و  پولي  بي  و  بيكاري  از  بيشترشان  و  دارند  كاري  آنها  از  كمي 

احتياجي رنجهاي فراوان ميبرند.
مثلا فقيرترين اين جوانان همان جوانان كارگرند كه هر صبح در 
تا صاحبان کار کیی  مانند  میدانهاي شهرها ساعتها منتظر مي 
از آنها را با خود به سر کار ببرند. آنها هرگز همه روزه موفق به 
بدست آوردن كار نميشوند. و آن روزهائي هم كه كاري گيرشان 
زندگي  مخارج  بتوانند  آن  با  كه  ندارد  چنداني  دستمزد  ميايد، 

خويش را تأمين كنند.
اين جوانان نااميد ترين جوانان كشور ما هستند. چونكه چيزي 
زندگي  وسيله  بدان  تا  ندارند  فروش  براي  انرژي وجودشان  جز 

خويش را رنگ و روغني ببخشند.

آن بخش كمي از جوانان كه موفق شده اند به تحصيلات شان 
مشكلات  نيستند.  برخوردار  خوبي  وضعيت  از  نيز  دهند  ادامه 
يك  در  را  آنها  تحصيل  از  بعد  سرنوشتي  بي  و  تحصيل  دوران 

وضعيت روحي نامناسبي قرار داده است.
وقتي در حال تحصيل هستند بيشتر از مشكلات دورة تحصيل 
ورزيده،  استادان  نداشتن  از  و  ميكنند  آغاز  را  شكايت  خويش 
از  ليليه ها،  از مشكلات  استادان،  اكثريت  استادانه  از رفتار غير 
نظام تحصيلي كهنه و بسياري از مشكلات ديگر كه در محيط 
اينها  با آن دست به گريبانند سخن ميگويند.  تحصيلي خويش 
همه برايشان قابل تحمل است، ليكن چيزيكه بيشتر از همه آنها 
را هراسان ميسازد، آينده كاري شان ميباشد. آنها ميگويند كه 
سالها درس خوانده اند تا كه براي خود و جامعه شان چيزي شوند 
و مصدر خدمتي واقع گردند، اما امروز كه تحصيلات عالي خويش 
را بعد از يكي دو سال به پايان ميرسانند ميبينند كه آيندة شان 

نامعلوم و ناروشن ديده ميشود.
آنها ميگويند كه بسياري از محصل هائيكه سالهاي قبل و سال 
گذشته فارغ التحصيل شده اند، هنوز موفق به پيدا كردن شغلي 
اند كه  به وظيفه رسيده  آنهائي  اند. و فقط  نگرديده  براي خود 

رابطه ها و واسطه هايي را در پشت سر خويش داشته اند.

وقتيكه وضعيت نوجوانان و جوانان با در نظر داشت واقعيتهاي عيني 
اينچنين مورد بررسي قرار ميگيرد، ديده ميشود كه چندان هم مقصر 
نيستند بلكه مقصر دولت است. زيرا نه در مورد اطفال و نوجوانان و 
نه هم در رابطه با جوانان اجراآت نتيجه بخشي را انجام داده است.

اعضاي ملت خود مسئوليت هاي  به  نسبت  در صورتيكه دولت 
بسيار زيادي دارد كه بايد انجام دهد. بعنوان مثال از مسئوليتهاي 
دولت در رابطه با اطفالي كه سرپرست خود را از دست داده اند  

و كم كاري آن در گزارشي اينطور آمده است:
»بر اساس كنوانسيون حقوق اقتصادي و اجتماعي و كنوانسيون 
و  فراگير  برنامة  يك  طي  تا  دارد  مكلفيت  دولت  طفل  حقوق 
بنيادي تمام بازماندگان و يتيمان را كه نان آور خود را از دست 
داده اند تحت حمايت خود قرار دهد. اما برخورد وزارت كار، امور 
اجتماعي، شهدا و معلولين نسبت به بازماندگان و يتيمان نه تنها 
اساسي و فراگير نبوده بلكه تبعيض آميز نيز مي باشد. اين وزارت 
به خانواده هاي شهدا و  افغاني   700 تا  ناچيز ماهانه  تنها مبلغ 
معلولين جنگي مي پردازد. ساير بازماندگان كه بر اثر عوامل ديگر 
از جمله عوامل طبيعي نان آور خانواده خود را از دست داده اند 

شامل اين برنامه نميباشند.«
البته اين تنها كم كاري دولت نيست، زيرا دولت افغانستان بايد 
از طريق بخش اجرائي خودش يعني حكومت افغانستان تا اكنون 
به  مطابق  از گرسنگي  و مصونيت  زدايي  فقر  براي  هايي  برنامه 
اولويت هاي كشور تدوين و اجراء مينمود تا به اين صورت فقر 
خانواده ها، نوجوانان و جوانان كشور ما را با وضعيت بد فعلي شان 

مواجه نمي ساخت.
حكومت بايد تا حال زيربناي اقتصادي و انكشاف دهات را بعنوان 
برنامة  يك  با  بطور جدي  اقتصادي  توسعة  كلي  روند  از  بخشي 
ميداد.  قرار  كار  تحت  مردم  هاي  نيازمندي  به  مطابق  صحيح 
بايد در طي اين مدت لااقل دسترسي مردم را به آب  حكومت 
صحي آشاميدني تأمين ميكرد و در رابطه با نيازمنديهاي سوختي 
جوانان  و  نوجوانان  ديگر  امروز  تا  مينمود  اساسي  اجراآت  آنان 
فرسا  كار طاقت  اينهمه  مناطق روستايي در تحت  ما در  كشور 
قرار نميداشتند و در عوض به تعليم و تحصيل خويش ميرسيدند 
مردم خويش  براي  بعنوان سرمايه هاي كشور  فراغت  از  بعد  تا 

مصدر خدمت ميشدند.
اما دولت در اين زمينه ها اجراآت صحيح و مؤثري را به اندازه اي 
كه لااقل در رفع مشكلات نوجوانان و جوانان كشور مفيد بوده 
باشد انجام نداده است. و هنوز بعد از گذشت 10 سال دولت داري 
و اينهمه كمكهاي جهاني و آنهم با موجوديت بيش از چهل كشور 
جهان در داخل افغانستان بشكل مستقيم و غير مستقيم به نام 
حل معضل مردم افغانستان هنوز مردم كشور ما خصوصا نوجوانان 
و جوانان ما در تحت فشارهاي اقتصادي و اجتماعي كمر شكني 
قرار دارند. و اين مسئله به اين معناست كه نه اين چهل كشور 
نوجوانان  خصوصا  و  افغانستان  مردم  براي  دولت  اين  هم  نه  و 
طوريكه  لذا  و  اند.  نداده  انجام  شود  ديده  كه  كاري  جوانان  و 
ديده ميشود مردم كشور ما بخصوص جوانان و نوجوانان دولت و 
تمام بخش هايش را ناكارآمد دانسته و بعوض اينكه در انتخابات 
به  بياورند ميبينيم كه  پارلماني روي  مبارزة  به  و  شركت كنند 
سرك ها ميريزند و در تظاهرات ها شركت ميكنند و در يك جمله 
اينكه: از مبارزة پارلماني به مبارزة خياباني روي آورده اند.
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مستندات:

درد دل 
يك رفيق كارگر

پيرامون استثمار شديد كارگران بويژه زنان كارگر

مدت دوازده سال ميشود كه كارگر هستم. در اين مدت به انواع 
كارهاي شاقه تن دادم. و هيچ روزي را ياد آور نيستم كه وقتي بر 
اثر حوادث ناشي از كار در فابريكه و يا كارهاي ساختماني ناتوان 

از ادامه كار آنروزم گرديدم معاش روز خود را اخذ كرده باشم.
و همچنان هيچوقت نشد كه نيم روز بيكاري مرا كه از اثر نبود 
امكانات كاري كه مربوط صاحب كار ميشد مانند مواد لازم در 
فابريكه و يا كارهاي ساختماني، صاحب كار تحمل نمايد. مثل 
فناي  و  بربادي  بيكاري من سبب  روز  بود كه همين نصف  اين 

صاحب كار ميگرديد، به شدت عصباني و وحشي ميشد.
در صورتيكه كمتر ياد آور چنين روزي هستم كه از مدت هشت 
ساعت قانوني كار بدون اخذ اضافه كاري بيشتر كار نكرده باشم 
و در اين مدت دوازده سال هيچوقت ميسر نشد كه مدت يكهفته 
مخارج زندگي خود را قبلا آماده ساخته باشم، فرقي نميكند كه 

بطور روزانه برَده بودم و يا ماهوار.

همين صاحبان كارخانه هايي كه از امتيازات گوناگوني برخوردار 
هستند و با همراهي و همسويي مقامات به چپاول و غارت نيروي 
كار از طريق استثمار وحشيانه كارگران ميپردازند و دليل فريبندة 
ايجاد شغل را حربه قرار ميدهند هرگز حاضر نيستند كه معاش 
روز جمعة كارگر فابريكة خود را بپردازند چه رسد به آنكه براي 
كارگر خود معاش كافي پرداخت نمايند. و علاوه بر آن واي به آن 
دمي كه از اثر كمبود مواد خام، كارگرهاي آنها يكساعت را بيكار 
مخفي  كامره  يك  جاي  كارخانه،  داخل  در  آنهم  نمايند  سپري 

خالي كه وحشي گري هاي آنها را ميشد كه به تصوير كشيد.

بعد از مدت هفت ماه بيكاري كه مخارج زندگي خود را با گرفتن 
پول قرض سپري مينمودم روزي به پيش يكي از دوستانم رفتم 
كه از وي نيز پول قرض نمايم. او مرا مسئول خطاب كرده و گفت:

تو انسان كاركني نيستي.
كار كن، خود و فاميل خود را اينقدر پريشان نساز.

من گفتم:
اشتباه ميكني، اولا، كاري كه من بتوانم انجام دهم برايم ميسر 

نمي شود. تو چرا درك نميكني؟
خالي  شانه  كاري  هيچ  از  بودم  شده  كار  داخل  كه  اوايل  در 
نميكردم. زيرا وجودم توان آنرا داشت، ولي حالا نميتوانم دست 

به هر كاري بزنم زيرا توان آنرا ندارم.

دوماً، كار آسانتر معاش كافي ندارد كه تكافوي زندگيم را بنمايد 
و از طرفي ديگر ميسر هم نميشود و گرنه حاضرم كه كار كنم.

هر جا رفتم كاري كه از عهدة آن برآمده بتوانم ميسر نشد.
او سؤال كرد: آيا حاضري كه در كارخانة شيريني پزي كار كني؟

جواب دادم: چرا كه نه؟ حتماً كار ميكنم. كارش ساده تر است، 
حداقل كمتر مجبورم پول قرض بگيرم.

او گفت:
تو فعلا برو به خانة خود و منهم ميروم به پيش صاحب كارخانه، 

تا فردا برايت زنگ ميزنم كه بر سر كار بيايي؟

دو روز گذشت و برايم زنگ نزد.
وقتي  را جويا شوم.  تا جريان  بروم  نزدش  كه  مجبور شدم  من 

نزدش رسيدم بعد از احوال پرسي گفت:
از اينكه موفق نشدم برايت كاري پيدا نمايم متأسفم.

صاحب كارخانه برايم گفت: »ما كارگر لازم داريم، اما كارگر مرد 
نميخواهيم. ما كارگر زن ميخواهيم.«

من  دوست  شخص  همين  كه  گفتم  كارخانه  صاحب  براي  من 
است، بيكار است فاميل دار است. معاش هم برايش كم بده در 
ماه به چهار هزار )4000( افغاني قناعت دارد و از صبح زود ميايد 

و شام هم دير ميرود. همين را قبول كن.
و صاحب كارخانه گفت:

تو ميگويي چهار هزار افغاني!!! مگر چهار هزار افغاني پول كمي 
است؟

من گفتم بله كه كم است. در ماه چهار هزار افغاني و خرج يك 
فاميل را مقايسه كن.

او گفت: ما كه ضامن خرج فاميل او نيستيم و تو هم ضامن پيدا 
كردن كاري براي او.

من كارگر زن ميخواهم. زنها حاضرند در روز به مبلغ پنجاه )50( 
افغاني كه در ماه به مبلغ يكهزار و پنجصد افغاني )1500( ميشود 
براي ما كار كنند. و علاوه بر معاش كم طبقة زن براي ما مزيتهاي 
ديگري هم دارد. مثلا اينها آنقدر زبان ندارند كه مثل مردان به 
بيهوده گويي بر سر چاي صبح، نان چاشت، ساعت كار و غيره با 

ما بپردازند و جروبحث كنند.
نان باقيماندة روز گذشته را هم براي آنها ميدهيم حتي پيشاني 

خود را ترش نميكنند.
برو برايش بگو كه كارگر نميخواست. و خود را درد سر نينداز.

وقتيكه دوستم اينگونه حرفهايش را خاتمه بخشيد. من براي آنكه 
او در نزد من خجالت زده نباشد گفتم:

مشكلي نيست، تو سعي خود را كردي. و به بهانه برايش گفتم 
كه جايي ديگر هم برايم وعده هايي كرده اند ميروم تا شايد در 

آنجا كاري بدست آورم. 
سپس از او خداحافظي كرده و در امتداد سرك بسوي آينده اي 

نامعلوم روان شدم.
پايان - 27 اسد 1389

12



نگار و نبي
بشنو از ني چون حكايت مي كند

وز جدائيها شكايت مي كند
كز نيستان تا مرا ببريده اند
از نفيرم مرد و زن ناليده اند

سينه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگويم شرح درد اشتياق

. . . و اما شرح حال نگار و نبي اين دو دلدادة آذربايجاني.
هنرمند  و  پركار  و  زيرك  جوانان  از  كليبر  اهل  چوپانزادة  نبي 
دهكده بود. با وجود اينكه بيش از پانزده سال نداشت به چابكي 
اسب سواري مي كرد در پهلواني همتا نداشت و هم خوب ساز 
مي زد. پدرش پيرمرد مؤمني بود كه مورد احترام مردم دهكده 

بود.
موقعيت خاص كليبر با آن آب و هواي كوهستاني - جنگلهاي 
انبوه و كوههاي سر بفلك كشيده و درة سرسبز و جلگة مسطح 
و از همه مهمتر سابقة درخشان تاريخي كه زماني جولانگاه نبرد 
حوادثي  هميشه  است،  بوده  بغداد  خلفاي  با  بابكيان  دلاوران 

بهمراه داشته كه از هريك آنان ميشود حماسه اي خلق كرد.
تنهائي  و  خلوت  در  و  جنگلها  حاشية  و  كوهستان  در  يا  نبي 
براي  دهكده  در  بيكاري  بهنگام  اينكه  يا  چرانيد  مي  گوسفند 
مردم و دوستانش ساز مي زد و آواز مي خواند. او چهرة محبوب 

مردم دهكده بود.
اما وجود نبي چون خاري بود در چشم عظيم خان پسر بهادرخان 
مالك بزرگ دهكدة كليبر. بهادرخان كه قسمت عمدة كليبر مال 
او بود آدمي بظاهر مؤمن و خدا پرست اما در باطن شارلاتان - 
حقه باز - بدچشم - رياكار - فاسد و ظالم بود. رعيت ها از ظلم 
او در امان نبودند. پسرش عظيم خان كارش خوردن و خوابيدن 
دور  هم  را  اوباش  و  كوچك  خانهاي  از  تا  چند  بود.  عياشي  و 
خودشان جمع كرده بودند و هر طور دلشان مي خواست عمل 

مي كردند.
قوچعليخان - رحمان خان - صمد خان - كور نقي - دلي اوغلي 
حسن - اوزون نعمت - اشَِك رحيم و . . . در بين مردم دهكده 
شهرت نامطلوبي داشتند و همة مردم آنها را به سنگدلي و عياشي 
و نامردي مي شناختند. گاه آنها براي خود سپاه كوچكي تشكيل 
مي دادند و به تاراج قبايل و دهكده هاي مختلف مي پرداختند و 

اموال و زنان شانرا به غنيمت مي گرفتند.
كمك  مردم  به  نبي  بود.  آنها  كار  برعكس  درست  نبي  كار  اما 

ميكرد. ضعفا را ياري مي كرد و براي مردم نغمه ساز مي كرد.
بازار دهكده  از روزها هنگاميكه مردم سرگرم كار بودند و  يكي 
شلوغ بود ناگهان داد و فرياد جماعت بلند شد و مردم بطور ناگهاني 

را دور خودش  اي  نبي عده  اتفاقا  بفرار گذاشتند.  پا  بهر سوئي 
جمع كرده بود و براي آنها ساز ميزد كه با مشاهده حركت غير 

عادي مردم سازش را كنار گذاشت و گفت:
چي شده؟ چي خبر است؟

زني كه سراسيمه مي دويد و جيغ مي كشيد گفت:
بچه ها . . . گاو . . . 

نبي معطل نشد و بدون اتلاف وقت بطرف شلوغي رفت. گاو نر 
قوي هيكلي با دهان كف كرده و چشمان از حدقه درآمده بطرف 
زير  را  مردم  بساط  با يك ضربة سر  تنها  برد.  مي  يورش  مردم 
و رو ميكرد و كسي هم جلو دارش نبود و همه از مقابلش مي 

گريختند.
بچه ها زير دست و پا مانده بودند و شيون و زاري مي كردند.

گاو  برسد  ديرتر  كمي  اگر  كه  شد  متوجه  نبي  لحظه  يك  در 
بود سرشاخ  زده  از وحشت خشكشان  را كه  بچه  دو  خشمگين 
بلند كرده بزمين خواهد كوبيد بهمين جهت سراسيمه خودش 
را به آن دو بچه رساند و سينه اش را سپر شاخهاي تيز گاو كرد.

دلاور  نبرد  هراسان شاهد  اي  عده  و  دويدند  مي  هنوز  اي  عده 
كليبر با گاو زورمند بودند.

آن  تا  كه  گاو خشمگين  و  بود  نبرد  آمادة  تمام  رشادت  با  نبي 
لحظه به هر چيزي شاخ مي زد اندكي مكث كرد گويا حيوان بي 
اما  با آن ديگران فرق دارد.  عقل متوجه شده بود كه اين يكي 
مكث گاو ديري نپائيد كه با يك حركت سريع و چالاك بطرف 
نبي يورش برد. نبي جا خالي داد و بدون معطلي بر پشت گاو 
سوار شد و سعي كرد از دو شاخ گاو بگيرد. اما تكان هاي سريع 
گاو او را محكم بزمين كوفت. گاو با چالاكي بطرف نبي كه نقش 
سريع  حركت  يك  با  نبي  اينبار  اما  برد  حمله  بود  شده  زمين 
خودش را كناري كشيد و طوري به پاهاي جلو گاو ضربه زد كه 
حيوان نقش زمين شد و قبل از آنكه بتواند از جا برخيزد نبي 

خودش را بر روي گردن گاو انداخت و از دو شاخش گرفت.
زور آزمائي گاو و نبي شروع شد. نبي با تمام قوا سر گاو را به زير 
مي كشيد و سعي مي كرد پوزه اش را به زمين برساند گاو سعي 
مي كرد خودش را از دست نبي برهاند و به او ضربه بزند. عضلات 

پولادين نبي مهلت فعاليت دوباره به گاو نمي داد.
فرار  گاو  مقابل  از  سراسيمه  پيش  لحظه  چند  تا  كه  مردمي 
قهرمان  براي  و  بودند  زده  آندو حلقه  تا دور  ميكردند حالا دور 

هورا مي كشيدند.
نبي آنقدر زور زد كه بالاخره گاو زير فشار شديد بازوان نبي خم 
شد و روي زمين نشست و رام شد. نبي با احتياط شاخهاي گاو را 
رها كرد و دستي به سر و گردن گاو كشيد و سپس از پاهاي گاو 
گرفت و آنرا بلند كرد و به پشت گردنش گذاشت و دور ميدان 

چرخي زد و گاو را تحويل صاحبش داد.
مردم از مشاهدة پهلواني و زورمندي نبي به وجد افتاده بودند.

جوانان او را به آغوش گرفته مي بوسيدند. پيرمردها با شعف و چهره 
هاي گشاده به او افتخار مي كردند و پيرزن ها او را دعا مي كردند و 
دخترهاي جوان تبسم مي كردند و در دل به او عشق مي ورزيدند.
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نبي بچه اي را كه در مقابلش ايستاده بود روي دست بلند كرد 
و گفت:

- اينها بمن زور دادند. نگاه كنيد مثل يكدسته گل را مي ماند.
سپس سازش را از دوستانش گرفت و به سينه اش فشرد و به ناله 

درآورد و خود نغمه سر داد:
نگاه كنيد اي مردمان، دهكده با صفا شده،

بچه هاي دهكده مان
غرق سرور و شاديند

پاي كوبان و رقص كنان
ترانه خوان ترانه خوان
كف زنان خنده كنان

نگاه كنيد اي مردمان، دهكده با صفا شده
بالا  هم  كول  و  سر  از  مردم  بود  خواندن  مشغول  نبي  موقعيكه 

ميرفتند تا بلكه خوبتر او را تماشا كنند.
در آن ميان دو دختر جوان از پشت پنجرة خانه اي نبي را تماشا 
مي كردند. يكي نگار دختر خان محمد و يكي ديگر نديمه اش 
نرگس بود. خان محمد چندان متمول و پولدار نبود اما بهر حال 

جزء خانهاي دهكده بود.
نگار بيش از سيزده سال نداشت. دختري زيبا و قشنگ بود. قدي 
كشيده و اندامي متناسب داشت. چشمان درشت و سياهش دل 
از هر بيننده اي مي ربود. نرگس دختري بيست و پنج ساله بود 
كه اندكي چاق بود و قيافه اي طناز داشت. او تنها محرم راز نگار 
باو  مادرش  از  داشت حتي  دوست  اندازه  از  بيش  را  نگار  و  بود 
نزديكتر بود. نگار در آن لحظه آنقدر شيفتة نبي شده بود كه از 

خود بيخود شده بود.
نرگس هم چندان متوجه اطراف نبود. در همان حال ناگهان در 
اطاق باز شد و خان محمد داخل گرديد. دو دختر همچنان محو 
داد  با صداي زمخت و خشني  بودند. خان محمد  نبي  تماشاي 

كشيد:
- آهاي! به چه چيز نگاه مي كنيد؟

نگار و نرگس از ترس يكه اي خوردند و بلافاصله پشت به پنجره 
كرده گفتند:

- هيچ چيز . . . هيچ چيز . . . به كوچه نگاه مي كرديم.
خان محمد سبيلهايش را تابي داد و گفت:

- نرگس براي نگار خواستگار آمده او را آماده كن.
با شنيدن كلمه خواستگار اخمهاي نگار درهم رفت. پدرش كه 

متوجه ماجرا شده بود پرسيد:
- مثل اينكه چندان خوشحال بنظر نمي رسي؟

نگار حرفي نزد و سكوت كرد. خان محمد از اطاق بيرون رفت 
نگار خودش را به آغوش نرگس انداخت و هق هق كنان بگريه 

افتاد.
- نرگس پدرم چرا سعي مي كند فورا مرا شوهر بدهد؟

نرگس در حاليكه نگار را نوازش مي كرد گفت:
عيبي ندارد نگارجان ما مقاومت مي كنيم.

وقتي آنها وارد اطاق پذيرائي شدند مشاهده كردند كه پيرمردي

بلند قد و سبيل كلفت و سپيد موي به انتظارشان نشسته است. 
نگار بدون معطلي از در اطاق خارج شد و در حاليكه نرگس او 
را همراهي مي كرد پيش مادرش رفت و خودش را به آغوش او 

افكند و هق هق كنان گفت:
نبود كه  اين مردك جوانتر و قشنگتر  از  - مادر در تمام كليبر 

پدرم اين ايكبري بد تركيب را برايم انتخاب كرده است؟
مادرش با ملايمت گفت:

او حساب  روي  مردم  است.  داغ  قره  ثروتمندان  از  او  دخترم   -
او همان حاج حسن خان معروف است كه مي گويند  ميكنند. 
نصف بيشتر قره داغ مال او است. اگر تو همسر او بشوي هم زن 
ثروتمند و  با مرد  ما  اينكه  پولداري شده اي هم  مرد متمول و 

قدرتمندي از ناحية قره داغ فاميل مي شويم!
نرگس با دهن كجي گفت:

تو اون سرش بخورد. وانگهي من  اينكه ثروت و قدرتش  اول   -
شنيده ام اين مرد بيش از دوازده زن اختيار كرده است.

مادر نگار نگاهي غضب آلود به نرگس انداخت و گفت:
- باز كه تو مداخله كردي؟ تو آخر دختر نازنينم را خانه نشين 

خواهي كرد و بالاخره يكروز بدست خان محمد كشته ميشوي.
نرگس گفت:

- آخر خانم حيف نيست دختر به اين خوبي و قشنگي و نازنيني 
را ميفروشيد. منكه اگر سر از تنم جدا شود نخواهم گذاشت او را 

به يك مرد پير خرفت شوهر بدهيد.
مادر نگار اينبار عصباني تر شده لنگه كفشي را بطرف نرگس پرت 
كرد. نرگس از فرط ناراحتي دو دستش را روي صورتش گرفت 
باطاق خلوتي  را  رفت. خودش  بيرون  اطاق  از  كنان  و هق هق 
انداخت و روي زمين دراز كشيد و شروع كرد به گريه كردن. با 
خودش فكر مي كرد كه چه بدبخت و درمانده شده است كه زن 
متمول و گستاخي او را با لنگه كفش از اطاق مي راند در حاليكه 
او هم جزء افراد خانه است و حق داشت اظهار نظر كند. چه فرق 
مي كند حالا ديگر او يكي از كاركنان خانه بود. نظافت - خوراك 
- شستشو و تربيت و نگهداري نگار به او مربوط ميشد پس او 
چگونه مي توانست شاهد بدبختي آن دخترك معصوم باشد و دم 

بر نياورد؟
با خودش مي گفت » اگر روزي صاحب چنان قدرتي ميشدم كه 
همه كاره اين خانه بشوم مي دادم اين پدر و مادر پولدوست و 
بي مبالات را بجرم خيانت به فرزندشان هر يك صد ضربه شلاق 

بزنند.«
در همين اثناء بود كه نگار وارد اطاق شد. بغل دست نرگس روي 
با ملاطفت  زمين نشست سر نرگس را روي زانويش گذاشت و 

گفت:
- نرگس جان تو از من رنجيده اي؟

نرگس سرش را بلند كرد چشمان پف كرده و قرمز شده اش را 
به صورت مهربان نگار دوخت و گفت:

ادامة اين قصة آموزنده در شمارة بعدي ميايد، حتما اين 
داستان را تعقيب كنيد.
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آگاهي هاي مفيد حفاظت از خود

مطالعة علمي جنگ

بخش اول

تعريف و ريشه يابي تاريخي جنگ

جنگ يعني مبارزه مسلحانه بين كشورها يا بين طبقات كه به 
خاطر اجراي هدف هاي سياسي و اقتصادي صورت مي گيرد.

جنگ يك پديده اجتماعي تاريخي است. يعني در جامعه بشري 
در مرحله معيني از تكامل تاريخ به وجود آمد و وابسته به شرايط 
گذراي حيات اجتماعي بوده و در مرحله معيني از تكامل تاريخ، از 
حيات بشري حذف مي گردد. از نظر تاريخي لزوم ايجاد نخستين 
فردي  مالكيت  پيدايش  با  زمان  ارتش هم  يا  دسته هاي مسلح 
در جوامع  هنگام  آن  و  پديد گشت  دولت  و  پيدايش طبقات  و 
منقسم به طبقات، جنگ به طور عمده به وسيله اي براي تحكيم 
تسلط طبقات استعمارگر و اشغال سرزمين هاي غير و سيطره 

جويي بر ساير خلق ها بدل شد.

در عصر كنوني سرچشمه اساسي جنگ ها نظام سرمايه داري و 
تضادهاي آنست كه در مرحله امپرياليسم به منتهاي حدت خود 
مي رسد. كه در اين مورد رهبر انقلاب شوروي بر اساس تجزيه 
و تحليل تاريخ جنگ ها و به ويژه جنگ هاي دوران امپرياليسم، 
جنگ ها را به طور علمي طبقه بندي كرده و انواع آن را تعيين 
كرد. تئوري علمي كه او از آن بحث ميكرد درباره جنگ نشان 
مي دهد كه دو نوع اساسي جنگ وجود دارد: جنگ عادلانه و 

جنگ غير عادلانه.
به خاطر اشغال سرزمين هاي  جنگ عادلانه جنگي است كه 
ديگران و تسلط بر ملل ديگر صورت نمي گيرد بلكه جنگي است 
آزاديبخش به خاطر دفاع از ميهن و دست آوردهاي زحمتكشان 
متجاوزان  و  اشغالگران  عليه  استيلاگران،  و  استعمارگران  عليه 

خارجي، عليه بندگي استعماري يا يوغ طبقات بهره كش.
برده كردن  براي  تجاوزكارانه  است  جنگ غير عادلانه جنگي 
ساير خلق هاي ملل، براي سركوب زحمتكشان، براي توسعه طلبي. 
به عنوان مثال هم اكنون در جهان جنگهاي زيادي جريان دارد: 
در اين جنگ يك سو متجاوزين به حقوق مردم و نوكران آنها قرار 
دارند و در سوي ديگر مردم. جنگي كه متجاوزين به حقوق مردم 
انجام مي دهند جنگي است تجاوزكارانه و اسارت آور. جنگي كه 
مردم با آن همه قهرماني و مقاومت خويش آن را انجام مي دهند 
جنگي است عادلانه به خاطر كسب استقلال و آزادي و وحدت 
ملي خويش. اخيراً اين جنگها به جنگهاي عادلانه تمام خلقهايي 
كه تحت فشار و ترور قرار دارند بدل شده است، زيرا فشار و ترور 
خود از شكلهاي تجاوز هستند. و تا تجاوزي نباشد فشاري نيست 

همين  به  نميتواند.  گرفته  صورت  تجاوزي  نباشد  فشاري  تا  و 
به حقوق مردم  با متجاوزين  فرد شرافتمند  جهت است كه هر 
كه با وحشيگريهاي بيسابقه ميخواهند نظم استعماري، حاكميت 
در  و  است  مخالف  سازند  مستقر  را  خود  كش  آزادي  و  سياه 
مقابل از جان و دل با مردمي كه ميخواهند در ميهن خود آزاد 
و مستقل زندگي كنند ابراز همبستگي ميكند. علم رهائيبخش 
و  عادلانه  جنگ  مدافع  و  تجاوزكارانه  غيرعادلانه  جنگ  مخالف 

مردمي است.

يكي از انواع جنگ هاي عادلانه جنگ هاي چريكي مردمي است 
نامنظم خلقهاي يك  از جنگ دسته جات مسلح  عبارتست  كه 
 - اشغال  تحت  نواحي  قلب  در  دشمن،  جبهه  پشت  در  كشور 
مختلف  اشكال  از  استفاده  با  مردم  هاي  توده  كه  است  جنگي 
مبارزه انجام مي دهند. البته اين شكل جنگ تازگي ندارد. جنگ 
پارتيزاني خلق اسپانيا عليه اشغالگران فرانسوي در زمان ناپلئون 
در 160 سال پيش، جنگ مردم روسيه در زمان حمله ناپلئون 
فرماندهي  به  ايتاليايي  پرستان  ميهن  جنگ  موقع،  همان  در 
گاريبالدي در ۱۲۰ سال پيش، جنگ فرانسويان عليه اشغالگران 
آلماني در ۹۰ سال پيش و جنگها و قهرمانيهاي مردم ما در 100 
سال پيش عليه استعمار انگليس و نوكران محلي اش و جنگها 
ارتش سرخ  تجاوز  دوران  در  ما  كشور  خلقهاي  جانفشانيهاي  و 
سوسيال امپريالستهاي شوروي از نمونه هاي جنگ پارتيزاني به 
شمار مي روند. همچنين است مبارزه مسلحانه دستجات پارتيزاني 
هنگام جنگ داخلي و جنگ دوم جهاني در اتحاد شوروي و طي 
و  يوگوسلاوي  و  ايتاليا  و  فرانسه  در  همين جنگ جهانگير دوم 
لهستان و بلغارستان و چكسلواكي و يونان و چين و كره و ويتنام 

و فيليپين و غيره از اين قبيل است.

نيز  را  ديگري  مطلب  بايد  جنگ  مسئله  پيرامون  بحث  اين  در 
روشن كرد و آن مبارزه براي جلوگيري از جنگهاي بزرگي است 
اساسي  بيفتند. گفتيم كه سرچشمه  اتفاق  آينده  كه ممكن در 
كه  نيست  معنا  بدان  اين  ولي  داريست  سرمايه  نظام  ها  جنگ 
به  متعهد  مردمي  حاكميت  كشورها  تمام  در  كه  هنگامي  تا 
حقوق ديگر ملل جهان به پيروزي كامل و قطعي نرسيده بروز 
جنگ داراي خصلت ناگزير و اجتناب ناپذير است و امكاني براي 
بايد دست روي دست  اين  بنابر  از آن وجود ندارد و  جلوگيري 
گذاشت و در مقابل خطر چنين جنگهايي اقدامي نكرد. اكنون آن 
چنان قواي اجتماعي و سياسي پديد آمده كه داراي چنان قدرت 
و وسائلي هستند كه بتوانند جلو بروز جنگ را از جانب كشورهاي 
قدرتمند يعني آن دسته از نيروهايي كه اصلا به حقوق ديگر ملل 

احترامي قائل نيستند بگيرند.

و آن نيروهايي كه فعلا ميتوانند جلو هرگونه جنگي را كه منجر 
به كشته شدن انسانهاي بيگناه بسياري در سطح جهان گردد را 
بگيرند نيروهاي ترقيخواه ضد تجاوز و جنبش جهاني ضد جنگ
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توسط  كشورها  همة  در  كه  ميتوانند  نيروها  اين  كه  ميباشند. 
خلقهاي آن كشورها بوجود بيايند. هم اكنون خصلت تجاوزكارانه 
نيروهاي متجاوز شكل خطرناك تازه اي به خود گرفته است و در 
اين شرايط تعيين طرق و وسائل جلوگيري از جنگ تجاوزكارانه 
اين نيروها با حدت بيشتري مطرح مي شود. مبارزه با خطر جنگ 
سهل و ساده نيست. برخي ها مي گويند بروز جنگهاي آينده به 
يك امر كاملا اجتناب ناپذير مبدل شده و در مقابل سير حوادث 
نمي توان كاري كرد. اين طفره رفتن از مسئله است. كساني نيز 
مدعي اند كه به علت وجود سلاح هاي مدرن و بسيار خطرناك 
اتمي يك خلع سلاح جهاني از اين نوع سلاحها لازم است تا به 
مرحلة اجرا در آيد و گرنه جنگهاي بسيار بدي در آينده بعلت 
وجود همين سلاحها بوجود خواهد آمد. درست است كه گروه 
ها و جنبش هاي زيادي در سطح جهان از امكان جلوگيري از 
جنگهاي آينده سخن گفته اند، ولي هرگز نگفته اند كه اين كار 
به خودي خود انجام پذير است. وظيفه كنوني عبارتست از يافتن 
شيوه هايي كه به اين امكان تحقق بخشد، آن هم در شرايطي كه 
بسياري ميكوشند ضعف خود را با اقدامات تجاوزكارانه و ماجرا 

جويانه جبران نمايند.
اكنون يكي از روشهاي هاي عمده اين نيروهاي متجاوز به حقوق 
مردم، ايجاد جنگ هاي موضعي و محلي است. هدف آن ها وارد 
ساختن ضربه به پيشرفت مردم و آزادي ملي است. اين شيوه هم 
مانورها  اين  مانورهاي ماهرانه صورت مي گيرد.  با  آشكار و هم 
گاهي شامل اقداماتي مي شود كه توسط حكومت هاي سياه و 
مستبد صورت مي گيرد )مثل تجاوز شوروي به افغانستان(. در 
عبارتست  ما  دوران  تاريخي  و  عمده  و  مهم  وظيفه  شرايط  اين 
به  از آن كه كار  نقشه هاي تجاوزكارانه پيش  از عقيم گذاردن 
جنگ بيانجامد. اين وظيفه مي تواند فقط بر پايه همكاري جمعي 
نيروي هاي ترقيخواه ضد تجاوز و جنبش ضد جنگ در سراسر 

جهان انجام گيرد.
لذا از نظر مبارزه در راه جلوگيري از جنگهاي اشغالگرانة بيشتري 
تجاوزكارانه  طلبانه  هاي جنگ  نقشه  عليه  مقاومت  و  آينده  در 
همكاريهاي وسيع مردمي با اين دو نيرو و درك مسئوليت مشترك 
هر دوي آنها با يكديگر از مهم ترين مسئله سياسي فعلي جهاني است.

جنگ و سياست
رهبر انقلاب چين در اين رابطه ميگويد:

»جنگ ادامة سياست است«، در اين مفهوم جنگ سياست است؛ 
جنگ خود يك عملي سياسي است و از زمانهاي خيلي قديم هيچ 

جنگي نبوده است كه فاقد خصلت سياسي باشد. . .«

براي روشنتر شدن مطلب به ذكر يك مثال از كشورمان ميپردازيم:
سوسيال امپرياليستهاي شوروي به منظور رسيدن به مقاصدشان 
را  خود  قدرت  آنها  آمدن  با  ما  مردم  گرديدند.  ما  كشور  داخل 
در ادارة امور كشور خويش از دست دادند. و به اينطريق حقوق 
سياست هدف  اولين  آنجائيكه  از  خوب  شد.  پا  زير  كاملا  شان 

كوتاه  و  تجاوز شوروي  بناً  است. پس  آن  و حفظ  قدرت  كسب 
عمل  يك  كشور،  امور  ادارة  در  قدرت  از  ما  مردم  دست  شدن 

سياسي محسوب ميگردد.
رفتة  دست  از  قدرت  آوردن  بدست  براي  ما  مردم  مقابل،  در 
باز  براي  آنها  چون  پرداختند.  مبارزه  به  ها  شوروي  با  خويش 
گرداندن قدرت به خويش مجبور بودند تا شوروي ها را از كشور 
از كشور لازم  راندن شوروي  بيرون  براي  بنابراين  برانند،  بيرون 
بود كه دست به ايجاد تدابير تشكيلاتي بزنند. با همديگر متحد 
شوند. در بخش اقتصادي و در بخش فرهنگي بطور صحيح برنامه 
ريزي كنند و فعاليتهاي چريكي خود را هرچه بيشتر گسترش 

دهند و غيره. 
بدست  براي  ها  شوروي  با  جنگ  در  ما  مردم  اعمال  اين  تمام 
اعمالي سياسي محسوب ميگردند چون  نيز  آوردن حقوق خود 

براي كسب قدرت و حفظ آن انجام ميشدند.
اما اينكه مردم ما در چه حدي در اين راه موفق بوده اند، خود 

موضوع بحث ديگري است كه در مقال نميگنجد.

و  را ديديم.  رابطة سياست و جنگ  بخوبي  فوق  مثال  با  اكنون 
هم  لحظه  يك  حتي  كلام،  يك  »در  چين:  انقلاب  رهبر  بقول 

نميتوان جنگ را از سياست جدا دانست.«
و باز ميگويد:

و اما جنگ داراي ويژگيهاي خود است و در اين مفهوم نميتوان 
آنرا با سياست بطور اعم همطراز دانست. »جنگ ادامة سياست 
رشد  از  معيني  بمرحلة  سياست  وقتي  است«.  ديگر  وسايل  با 
در  جنگ  رود،  پيش  گذشته  مثل  نتواند  ديگر  كه  برسد  خود 
ميگيرد تا موانع را از سر راه سياست بروبد. . . وقتيكه مانع مرتفع 
)مثلا  ميپذيرد.  پايان  نيز  جنگ  گردد،  تأمين  سياسي  هدف  و 
كشور ما هميشه در طول تاريخ مانعي در سر راه سياست هاي 
امپرياليستي بوده است. و از اينرو هميشه مورد تجاوز و جنگ اين 
يا آن كشور امپرياليستي قرار داشته است بهدف اينكه بتوانند اين 
مانع را از سر راه پلان هاي استراتيژيك )دراز مدت( امپرياليستي 
خويش بردارند.( ولي تا زمانيكه مانع بكلي برطرف نشده، جنگ 
براي نيل كامل بهدف ادامه خواهد داشت. . . از اينجهت ميتوان 
گفت كه سياست جنگي است بدون خونريزي و جنگ سياستي 

است توأم با خونريزي.

فون  كارل  بنام  پروسي  ژنرال  يك  نيز  پيش  قرن  دو  در  البته 
نموده  اظهار  با جنگ  رابطه  )1831-1780( در  كلاوس ويتس 

بود كه: جنگ ادامة سياست است با وسايل ديگر.
مجبور  آن  از  منظور  كه  است  قهري  عمل  جنگ  ميگويد:  او 
ما است. كلاس ويتس، اصل  اراده  اجراي  به  ساختن خصممان 
اساسي جنگ را حفظ نيروهاي خودي و نابودي نيروهاي دشمن، 
هدف جنگ را خلع سلاح يا سرنگون كردن دشمن و عامترين 
اصل پيروزي در جنگ را برتري تعداد افراد مسلح دانسته است.

پايان اين قسمت

نتيجة شناخت صحيح جنگ، حفظ حيات است.
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دانستنيهاي زيست محيطي

 محيط زيست

        بخش اول:
تعريف، اهميت و وضعيت فعلي محيط زيست

تعريف محيط زيست
است  اين  كرد  ارائه  ميتوان  اينجا  در  كه  را  تعريفي  ترين  ساده 
كه: به هر جايي كه شرايط زيست )زندگي( را دارا باشد محيط 

زيست ميگويند.
براي  با محيط زيست موجود است.  تعاريف گوناگوني در رابطه 
معلومات و فراگيري بهتر و بيشتر در ذيل بعضي از آنها را مرور 

مي كنيم: 
11 هر آنچه اجسام حیه و عملیه های حیاتی را فرا گرفته و با .

آن در عمل متقابل قرار دارد محیط زیست است.
22 که . گویند  را  زنده  موجودات  زندگي  محل  زيست،  محیط 

در برگیرنده اجسام حيه )زنده( و غیر حيه میباشد که در 
پیرامون آنها قرار دارد و بالایش به نحوی تاثیر میگذارد و 

تأثير ميپذيرد.
33 محیط . دارد  جریان  زندگی  آنها  در  که  هايي  محیط  همه 

زیست نامیده می‌شوند. به عنوان مثال استخر آب، کی شهر، 
محیط  از  انواعی  همگی  کویر  و  و صحرا  دشت  و  اقیانوس 

زیست به حساب می‌آیند.
44 و بالاخره به عبارت ساده تر، تمام عوامل و شرایط تاثیر گذار .

بالای اجسام حیه به شمول خود اجسام حیه شامل در کی 
سیستم حیاتی محیط زیست خوانده میشود.

زيست  هاي  محيط  داراي  زمين  كرة  كه  گفت  بايد  كل  بطور 
گوناگوني ميباشد كه انواع و اقسام موجودات حيه در آنجاها در 

حال زيستند.

محيط زيست انسانها
انسانها بخشي از موجودات زنده هستند كه در طول هزاران سال 
بشكل بسيار عالي تكامل يافتند. در هر جايي كه انسانها زندگي 

ميكنند بنام محيط زيست آنها ياد ميگردد.

اهميت محيط زيست
از هر چيزي مشروط به موجوديت محيطي است  زندگي پيش 
كه شرايط زندگي كردن را در خود داشته باشد. و بر اين اساس 
است كه محيط زيست اهميت فوق العاده حياتي خودش را پيدا 
اينصورت  در  نباشد  موجود  زيست  براي  محيطي  اگر  و  ميكند. 

زيست موجود زنده ممكن نميباشد.

وضعيت فعلي محيط زيست
امروزه محيط زيست بطور كل با مشكلات بسيار حادي روبروست 
زندگي  وضعيت  به  جدي  بسيار  هاي  آسيب  مشكلات  اين  كه 

انسانها و ديگر موجودات ميزند.
كاهش  چون  محيطي  زيست  مشكلات  از  ميتوان  باره  اين  در 
بيابان زايي، فرسايش خاك، آلودگي آب، آلودگي هوا،  جنگلها، 
انقراض تنوع زيستي، مشكلات مربوط به مواد زايد جامد و پسابها 

و . . . نام برد.
موجوديت نظامهاي طبقاتي و خصوصا مرحلة فعلي يعني نظام 
سرمايه داري و از همه بدتر سرمايه داري امپرياليستي باعث آن 
ويراني  به  آنان  بدست خود  انسانها  تا محيط زيست  است  شده 

كشيده شود.
نظام هاي طبقاتي در مجموع باعث آن شده اند تا نابرابري هاي 
ها  نابرابري  اين  و  بيايد  بوجود  جوامع  در  اجتماعي  اقتصادي 

تشديد شوند تا آنجا كه ديگر غير قابل تحمل گردند.
وقتي كه نابرابري ها آنقدر شديد ميشوند كه ديگر غير قابل تحمل 
ميگردند طغيان هاي اجتماعي را بوجود مياورند و طغيان هاي 
اجتماعي باعث جنگ و جنگها نيز باعث ويراني و كشت و كشتار 
جمعيتي  نظم  نتيجه  در  ميگردند.  آوارگي  و  مهاجرت  و  فقر  و 
ديگر  مكاني  در  و  كاهش  جايي  در  جمعيت  ميشود،  دگرگون 
از  نياز جمعيت كم ميگردد. جنگلها  مورد  منابع  ميابد.  افزايش 
بين ميروند، وضعيت هوا خراب ميگردد، آبها آلوده ميشوند. خاك 
فرسايش ميابد و گونه هاي زيستي از ميان ميروند و خلاصه نظم 

طبيعي محيط زيست بدست خود انسان بر هم ميخورد.
سرمايه  زيرا  است،  بدتر  بمراتب  وضع  فعلي  اوضاع  مورد  در  اما 
داري به شكل سرمايه داري امپرياليستي درآمده است و سرمايه 
است.  زيست  محيط  دشمن  بزرگترين  خود  امپرياليستي  داري 
توليد هرج و  اتمي و  انداختن صنايع نظامي و  براه  با  اين نظام 
مرج گونة خود با لشكركشي ها و جنگهاي امپرياليستي خودش 
مواجه  محيطي  زيست  بحران  با  مجموع  در  را  زمين  كرة  اصلا 

كرده است.
و از همينرو انسان در جهان معاصر در لحظات بسيار حساسي از 
حيات خود قرار دارد. يا بايد كه بر عليه نابودگران محيط زيست 

خودش به مبارزه برخيزد و يا آنكه خود نابود گردد.
امروزه نابرابري در ميان كشورها و در درون كشورها روز به روز 
عميق تر ميشود. فقر و گرسنگي، عدم برخورداري از آموزش و 
بهداشت و آزادي هاي مشروع در همه كشورها، در مقياس هاي 
متفاوت موضوعاتي هستند كه جز با از ميان رفتن سرمايه داري 
امپرياليستي از ميان نميروند. حال براي احتراز از نابودي مطلق 
راه  در  بايد  جهاني  و  ملي  ابعاد  در  انسانها  همه  زيست،  محيط 
حفظ محيط زيست با هم متحد شده و به مبارزه برخيزند. و در 
مقابل طبقات حاكمه و تصميم گيران كشورهاي صنعتي بزرگ و 
امپرياليستي جهان بايستند و با اتحاد و ايستادگي خويش به آنها 
بفهمانند كه توسعه نظامي و صنعتي آنها نبايد به قيمت نابودي 

و اضمحلال زندگي ديگران تمام شود.
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جمله هاي طلايي
روزنه هاي رهايي

دانايي
دانش غذاي درخت تن آدمي و دانايي سودمندي و ميوة آن است.

پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است.

امیدی به آینده دانایی که چشم به دهان نادان ها دارد نمی رود.

رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی.

آرمان
میندیش که دیگران، تو را به آرمانت خواهند رساند.

همیشه بدنبال سرنوشتی بهتر برای خود باش، و اگر کسب دانش 
آرمانت است هر آنچه در این مسیر رنج ببری ارزشش را دارد.

آرمان ما نباید موجب نابودی دیگران گردد آرمانی ارزشمند است 
که بهروزی ما و دیگران را در پی داشته باشد.

اگر آرمان و هدف زندگی خویش را بدانیم، هر دم از خانه این و 
آن سر در نمی آوریم.

جوانان  منشی  صوفی  از  باید  اما  ترسید  نباید  بزرگ  دشمن  از 
واهمه داشت. جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت نه تنها 

کمک جامعه نیست بلکه باری به دوش هموطنانش است.

قانع بودن و آموختن
قانع بودن دشمن آموزش است. اگر بخواهيم واقعا چيزی بيآموزيم، 
باید از قانع بودن بپرهيزيم. همانطور که میگويند: »ازخود آموزی 
است  اين   - ديگران خسته مگرد«  به  آموختن  »از  سير مشو«، 

برخوردی که ما بايد نسبت بخود و ديگران داشته باشيم.

تضاد و تكامل
بلکه علت  علت اساسی تکامل کی پدیده علت خارجی نیست، 
درونی است که در سرشت متضاد آن نهفته است. کلیه اشیاء و 
تضادهاست  همین  و  هستند  درونی  تضادهای  دارای  ها  پدیده 
که موجد حرکت و تکامل آنها میگردد. علت اساسی تکامل کی 
پدیده تضاد درونی آن است. حال آنکه رابطه و تاثیر آن با پدیده 

های دیگر علل ثانوی را تشیکل میدهد.

آزادي
آزادی باجی به مردم نیست! چرا که مال و داشتة آنهاست.

آزادی  نیست،  سالاران  دیوان  کاخ  زینت  برای  عنوانی  آزادی، 
کوچکترین حق مردم است که اگر نباشد هیچ دودمانی برجای 

نخواهد بود.

آموختن
ياد گرفتن اگر فقط به خاطر ياد گرفتن باشد، يك شاهي ارزش 
ندارد. ياد گرفتن بايد بخاطر تأثير در ديگران و ايجاد تغيير در 

محيط زندگي و آدمهاي دور و نزديك باشد.

مرگ
. . . البته اگر يك وقتي ناچار با مرگ روبرو شوم - كه ميشوم. 
در  اثري  چه  من  مرگ  يا  زندگي  كه  اينست  مهم  نيست،  مهم 

زندگي ديگران داشته باشد. . . .

انتخابات
انتخابات مکان شعبده بازی دیوان سالاران نیست !

انتخابات هر روز  ندارد  کشوری که گروه های هدفمند سیاسی 
بیشتر به پستی می گراید.

دیوان سالاران بر این باور نباشند که انتخابات حقی است که آنها 
به مردم می دهند!

انتخابات پرشگاه سیاسیون برای رسیدن به دستگاه دیوانی نیست 
اینجا خواست توده آدمیان برای درمان ناراستی هاست.

در سرزميني كه انتخابات حقيقي در آن به فراموشي سپرده شده 
است و بجايش انتخاباتي رياكارانه به اجرا در ميايد مردمش هرگز 

روي آزادي را نخواهند ديد.

رياكاران و جعل كاران انتخابات، زورگويان و ظالمان خودخواهي 
هستند كه از ريشه و بنياد با انتخابات مخالفند.

در هر كشوري كه فساد در آن ديده شد بايد دانست كه تخمش 
در انتخابات آن با فريب توده هاي مردم كاشته شده است.

مردم  براي  را  آسايش  و  رفاه  كشور  خلقهاي  حقيقي  انتخابات 
مياورد و انتخابات جعلي فرمايشي و نمايشي پول و ثروت براي 

انتخاب شدگان.

بر خرابي  رأي  نمايشي،  و  فرمايشي  انتخابات جعلي  در  شركت 
سرنوشت خويش است.
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اصطلاحات و مفاهيم
فرماسيون اجتماعي - اقتصادي

فرماسيون يا صورت بندي اجتماعي  اقتصادي عبارتست از نظام 
اقتصادي معين تاريخي و روبناي متناسب با آن. در تاريخ بشري 
پنج صورت بندي اجتماعي  اقتصادي ديده مي شود که عبارتند 
از جامعه اشتراکي اوليه ) کمون اوليه ( برده داري، فئوداليسم، 
سرمايه داري و جامعة نوين زندگي بشر. هر يک از صورت بندي 
هاي اجتماعي - اقتصادي داراي قوانين خاص پيدايش و تکامل 
خود است. در عين حال قوانين عامي نيز وجود دارند که در تمام 
صورت بندي هاي اجتماعي - اقتصادي جاري هستند. گذار از 
يک صورت بندي به صورت بندي ديگر نتيجه تصادف و اتفاق 
نبوده بلکه بر حسب قانونمندي معيني انجام مي گيرد. بدين نحو 
که در درون جامعه تضادهاي معيني بوجود مي آيد که موجبات 
بر افتادن نظام اجتماعي کهنه و پيدايش نظامي اجتماعي مترقي 
و نوين را فراهم مي آورد. قانون عيني تطابق مناسبات توليدي با 
خصلت نيروهاي مولده قانون عامي است که گذار از يک صورت 
بندي به صورت بندي ديگر تحت تاثير آن انجام مي گيرد. در 
جامعه  توليدي  مناسبات  مولده،  نيروهاي  رشد  از  معين  مرحله 
با آن وارد  از دست داده و  با نيروهاي مولده  هماهنگي خود را 
تضاد مي گردد و برافتادن نظام کهنه و ايجاد نظام نوين مبتني 
بر مناسبات توليد جديد را ضرور مي گرداند. در جوامع طبقاتي 
گذار از يک صورت بندي به صورت بندي ديگر در نتيجه مبارزه 
ميان طبقات متخاصم انجام مي گيرد. در نتيجه مبارزه انقلابي 

طبقات پيشرو به حاکميت طبقات ميرنده پايان داده مي شود.

جامعة اشتراكي اوليه )كمون اوليه(
در  توليد  شيوه  نخستين  بدوي  اشتراکي  جامعه  يا  اوليه  کمون 
و گروه هاي  اجتماعات  مالکيت جمعي  آن  است. شالوده  تاريخ 
بسيار  وسائل  بر  مبتني  بشري  جوامع  پيدايش  آغاز  در  انساني، 
و  مساکن  کار،  وسائل  زمين،  بود.  جمعي  کار  و  توليد  ابتدايي 
غيره ملک مشترک جمع يعني همه افراد قبيله و گروه مربوطه 
ابتدايي صورت  با وسائل کار بسيار  بود. توليد به طور جمعي و 
ميگرفت و چه بسا به شکار و جمع آوري ميوه و نظاير اين ها 
محدود ميشد. ثمره کار مشترک، در آن جامعه، به طور مساوي 
تقسيم و مشترکاً و جمعي مصرف ميشد. مالکيت اشتراکي عبارت 
از مالکيت گروه هاي کوچک و معموًال جدا از هم بود. هم زمان با 
اين مالکيت اشتراکي، همچنين مالکيت شخصي اعضاء هر گروه 
بر برخي وسائل کار وجود داشت که درعين حال سلاح تدافعي 
در مقابل درندگان نيز محسوب مي شد. اين مناسبات توليدي 
در کمون اوليه نتيجه اجتماعي کردن آگاهانه وسائل توليد نبود. 
ضرورت کار جمعي و مالکيت اشتراکي بر وسائل توليد، از سطح 

کار  وسائل  بدوي  از خصلت  و  مولده  نيروهاي  رشد  نازل  بسيار 
ناشي مي شد. در آن هنگام به تنهايي غير ممکن بود نعم مادي 
براي ادامه زيست توليد کرد و عليه نيروهاي طبيعي مبارزه نمود. 
و  داشت  حياتي  مشترک ضرورت  دفاع  و  کار جمعي  و  زندگي 
امري ناگزير بود. کار انسان بدوي در آن دوران به هيچوجه ثمري 
بود  لازم  وي  محقر  بسيار  حيات  ادامه  براي  که  آنچه  از  بيش 
ميليون ها  اوليه جامعه بشري که خود  اين مراحل  نداشت. در 
توانست  نمي  مفهومي  اجتماعي  کشي  بهره  کشيد  طول  سال 
داشته باشد. به علت سطح نازل توليد، در توليد نيز اصل تساوي 
حکومت ميکرد زيرا به جز آن ادامه زندگي جامعه ممکن نميشد. 
در کمون اوليه - جامعه ابتدايي اشتراکي بشري - نابرابري از نظر 
درآمد و مالکيت وجود نداشت، استثمار فرد از فرد و دولت هنوز 

بوجود نيامده بود.

به تدريج با تکامل وسائل توليد تقسيم طبيعي کار صورت گرفت، 
يعني کارها، بر حسب جنس - زن يا مرد بودن - و بر حسب سن - پير 
يا جوان بودن - تقسيم شد. رشد اقتصاد بسته با همان معيارهاي 
بدوي - و ازدياد نفوس منجر به ايجاد سازمان هاي قبيله اي شد.

اساسي  اصلي و موضع  اي نقش  قبيله  اجتماع  اين  آغاز، در  در 
يا  ماتريارکال  آن  به  که  دورانيست  آن  اين  بودند.  دارا  زنان  را 

مادرشاهي مي گويند.
پس از آن در جريان تکامل تاريخي، مردان داراي وضع مسلط 
اجتماعي شدند. به اين مرحله پاتريارکال يا پدرشاهي مي گويند.

مرسوم  نيز  مادرسالاري  و  پدرسالاري  اصطلاحات  فارسي  )در 
اقتصادي کمون  شده( در آخرين مرحلة فرماسيون اجتماعي - 
با رشد دامپروري و کشاورزي، تقسيم اجتماعي  اوليه، همزمان 
کار بوجود آمد و مبادله بين افراد قبايل آغاز شد. نخستين تقسيم 
بزرگ اجتماعي کار، جدا شدن قبايل دامپرور بود. به علت تکامل 
بعدي نيروهاي توليدي، کار انسان هر چه بيشتر ثمر مي داد، نعم 
مادي بيشتري توليد مي شد، وسائل زيست فزون تر و متنوع تر 
مي شد و حداقل نياز براي ادامه زندگي فزوني مي گرفت. به اين 
ترتيب امکان آن پديد آمد که کار اضافي انسان و محصول اضافي 

کار انسان به تصرف فرد ديگر در آيد. 
جديدي  توليد  شيوه  ايجاد  و  استثمار  پيدايش  آبستن  جامعه 
ديگر  مالکيت،  اشتراک  و  همکاري  و  تساوي  مناسبات  گشت. 
اجازة تکامل نيروهاي مولده را نمي داد. بهره برداري خصوصي، 
و  خصوصي  مالکيت  پيدايش  به  منجر  مبادله  و  انفرادي  کار 
اختلاف عوائد و بدنبال آن پيدايش طبقات و استثمار فرد از فرد 
شد. پيدايش مالکيت خصوصي و مبادله، جامعه اشتراکي بدوي 
را به تدريج متلاشي ساخت. گروه هاي خاص داراي درآمد ويژه 
و وضع اجتماعي خاص )به علت رهبري نظامي و حفاظت شبکه 
به طبقه  قبايل(، کم کم  امور جمعي  و سرپرستي  آبياري  هاي 
برده داري  توليد جديد -  استثمارگر مبدل شدند. شيوه  جديد 

نخستين فرماسيون متکي بر استثمار بوجود آمد.
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برده داري
برده داري نخستين صورت بندي اجتماعي اقتصادي بر شالوده 
استثمار فرد از فرد است. برده داري در مرحله از هم پاشيده شدن 
اقتصادي  ازدياد عدم تساوي  اوليه و بر شالوده  نابودي کمون  و 
بردگي  گرفت.  نضج  بود  فردي  مالکيت  پيدايش  ثمره  خود  که 
نخست در مصر باستان، در بابل، در آشور و در چين و هندوستان 
پديد گشت، ولي در يونان و روم باستان به شکل کلاسيک خود 
تکامل حاصل کرد. در شرق بردگي بيشتر خصلت پدر شاهي و 
خانوادگي داشت. دو طبقه اصلي اين صورت بندي اجتماعي - 
اقتصادي بردگان و برده داران بودند. طبقات ميانه نظير مالکين 
کوچک و پيشه وران و عناصر وازده و بدون طبقه که از مالکين 
کوچک ورشکست شده ولي غير برده تشکيل ميشدند نيز وجود 

داشتند.
مالکيت  از  عبارتست  دوران  اين  در  توليدي  مناسبات  شالوده 
قابل خريد و  به عنوان شئ  برده  بر  توليد و  بر وسائل  برده دار 
فروش بود. برده دار صاحب جان برده نيز بود. خود برده داران 
به اقشار مختلف نظير مالکان بزرگ زمين، صاحبان کارگاه ها و 
سوداگران، تقسيم ميشدند. در شرايط کار عده عظيم بردگان و 
ارزاني بي نهايت آنها، عليرغم وسائل هنوز بسيار ابتدايي، اضافه 
محصولي به دست مي آمد که خود امکان نسبتاً بيشتري )نسبت 
توليد و پيدايش علوم و هنر  براي رشد وسائل  اوليه(  به کمون 
به  ها  قرن  خود  که  معين  رشد  از  پس  ولي  ميساخت.  فراهم 
طول انجاميد نيروهاي توليدي ديگر در چارچوب روابط توليدي 
بردگي نمي توانست تکامل يابد. بر اثر تشديد تضادهاي طبقاتي 
که قيامهاي بزرگ بردگان نمونه آنست شالوده برده داري متزلزل 
شد. به جاي دوران برده داري صورت بندي اجتماعي اقتصادي 
دوران   - بود  استعمار  و  استثمار  شالوده  بر  هم  آن  که  ديگر 
فئوداليسم - مستقر شد که به نوبه خود و به نسبت دوران قبل 
توليدي  نيروهاي  رشد  براي  وسيعتري  ميدان  و  بود  تر  مترقي 
پديدار شد. اگر چه صورت بندي اجتماعي - اقتصادي بردگي به 
مثابه يک مرحله تاريخي تکامل اجتماعي از بين رفت ولي وجود 
برده به شکل هاي مختلف در دوران فئوداليسم حتي تا زمان ما 
نيز باقي ماند. مثلا تا يکصد سال پيش در ايالات متحده امريکا و 
يا در برخي سرزمين هاي مستعمره و نيمه مستعمره تا هم اکنون.

فئوداليسم
فئوداليسم آن فرماسيون اجتماعي - اقتصادي است كه در نتيجه 
نتيجة  در  يا مستقيماً  و  برده داري  پاشيده شدن جامعه  از هم 
با ويژگي هاي مشخص خود در هر كشور،  اوليه  نابودي كمون 

تقريباً در كليه سرزمينهاي جهان بوجود آمد.
بطن  در  دوران  اين  عوامل  - در شكل كلاسيك خود،  پيدايش 
جامعه برده داري به صورت كولون بروز نمود. كولونها عبارت بودند 
از بردگان آزاد شده يا زحمتكشان آزاد يعني غير برده كه قطعات 
كوچك زمين را با شرايط معيني مي گرفتند و موظف بودند زمين 
ارباب )يعني مالك بزرگ زمين( را زراعت كنند و سهم بزرگي از

محصول را به صورت جنس يا نقد به مالك تسليم كنند و مقرري 
هاي ديگري به شكل بيگاري و ماليات و غيره تاديه نمايند. در 
براي  اين شكل، عوايد بيشتري  به  اواخر دوران برده داري، كار 
به  تامين ميكرد. زارعين جديد، وابسته  برده داران و خواجگان 
زمين بودند يعني با آن خريد و فروش مي شدند ولي ديگر بنده 
و زرخريد به شمار نمي آمدند. اين نوع جديد زحمتكشان كه به 
زبان رومي كولون ناميده مي شدند پيشينيان سرف ها يا رعيت 
هاي قرون وسطايي هستند. با مرور زمان اختلاف بين بردگان آزاد 
شده، كولون ها، و دهقانان آزاد از بين رفت و همه به توده وسيع 
و يك دست »رعيت« كه در غرب سرف ناميده مي شود، بدل 
شدند. به همين جهت دوران فئوداليسم را سرواژ نيز ناميده اند.

در صورت بندي اجتماعي - اقتصادي فئوداليسم طبقات اساسي 
عبارتند از دهقانان رعيت )بهره ده ها( و مالكان فئودال )بهره كشان(. 
عامل انقلابي در اين مرحله همواره دهقانان و پيشه وران بودند.

در جوامع شرق باستان بنا به تحقيقاتي كه تا كنون صورت گرفته 
ظاهراً تقسيم اساسي افراد جامعه به آزاد و بنده صورت نگرفته، 
است.  داده  روي  غني  و  فقير  گروه  دو  به  جامعه  تقسيم  بلكه 
روساي قبايل فرماندهان جنگي، روحانيون و پيشوايان به علت 
وظايف خاص و متعدد خود نظير حفظ امنيت، نظارت بر تقسيم 
نوبتي زمين ها، آبياري، نگاهداري دام ها و غيره اهميت و قدرت 
و ثروت يافتند و قشربندي دروني جامعه طايفه اي ابتدايي بين 
اتحاديه هاي  انبوه فقير طوايف صورت گرفت. تشكيل  آن ها و 
قبايل و سپس پادشاهي ها و ايجاد اشراف و قدرت دولتي متمركز 
و به شدت استبدادي راه تكامل اين جوامع بود كه در آنها رژيم 
برده داري تسلط كامل نيافت. بردگان اگرچه وجود داشتند ولي 
هرگز به صورت طبقه عمده و نيروي اساسي جامعه در نيامدند، 

بردگي به شكل عمده به صورت بردگي خانگي باقي ماند.
نيروهاي توليدي - دوران فئوداليسم يك مرحله ضروري تكامل 
جامعه انساني است و پيدايش آن به موقع خود به رشد نيروهاي 
دوران  اين  در  توليد  اساسي  هاي  رشته  كرد.  كمك  مولده 
به زمين كه هر  وابسته  توده هاي دهقاني  كشاورزي است. كار 
متعلق  توليد  ابزار  داراي  و  را كشت مي كرد  زميني  يك قطعه 
به خود بود و تا حدي خويش را در پيشرفت كشاورزي ذينفع 
ميشمرد، توانست موانعي را كه در آن عصر در راه رشد نيروهاي 
مولد وجود داشت برطرف سازد در آغاز اين دوران ادوات زراعي 
خيش چوبي و آهني، داس و بيل بود و سپس گاوان چرخ دار و 
ادوات زراعي دندانه دار و بعد تدريجاً آسياي بادي يا آبي و غيره 
به وجود آمد. سطح توليد ترقي كرد، محصولات متنوع تر شد، 
دامپروري رشد يافت. پيشه وري به تدريج كاملا از كشاورزي جدا 
شد، حرفه هاي جديد پيدا شد و بالاخره آهنگري، كشتيراني و 
استفاده از نيروي آب و چرخ و غيره تاثير مهمي در پيشرفت امور 
صنعتي نمود، به طوري كه ديگر تكامل آينده توليد در چارچوب 

تنگ مناسبات فئودالي ممكن نبود.
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مناسبات توليدي - مناسبات توليدي جامعه فئودالي بر مالكيت 
ارباب بر زمين و مالكيت محدودي بر رعيت استوار بود. رعيت ديگر 
بنده نبود، اختيار جان او در دست مالك نبود و مستقلا فروخته 
نمي شد، اگر چه با زميني كه به فروش ميرفت به مالك جديد 
منتقل مي شد. در ممالك شرقي اكثراً دهقانان وابستگي به شكل 
كلاسيك به زمين نداشتند و بيشتر قروض آنها به مالك، آنان را از 
نظر اقتصادي وابسته مي كرد. رعيت از محصول داراي سهمي بود 
كه به خود او تعلق داشت. در اين دوران هم مالكيت انفرادي فئودالي 
و هم مالكيت دهقان و پيشه ور بر ادوات توليد تواماً وجود داشت.

محصول اضافي رعيت تسليم ارباب مي شد كه آن را بهره مالكانه 
يا بهره اربابي مي ناميدند. به طور كلي به سه نوع بهره مالكانه: 
كار بهره يا بيگاري، بهره جنسي و بهره نقدي بر مي خوريم كه 
كمابيش در جنب يكديگر وجود داشتند، ولي در مراحل مختلف 
است.  يافته  تفوق  مزبور  اشكال  از  يكي  فئودالي  جامعه  تكامل 
شكل مسلط استثمار دهقانان در مرحله ابتدايي دوران فئوداليسم 
كار بهره بود، بدين معني كه دهقان روزهاي معيني از هفته را 
مستقيما براي ارباب و روي زمين او كار مي كرد و بدين ترتيب 
به اصطلاح اقتصادي زمان كار اضافي او از نظر زمان و مكان كاملا 
مشخص بود. بهره جنسي تسليم منظم مقداري از محصول زراعي 
بود. بهره نقدي به معناي پرداخت بهره مالكانه به پول است. بهره 
نقدي خصوصيت دورانيست كه فئوداليسم در حال تلاشي است 
توليد رخنه ميكند. علاوه  و مناسبات سرمايه داري كم كم در 
ماليات  و  عوارض  سلسله  يك  ارباب  مالكانه  منظم  بهره  اين  بر 
ها به دهقانان تحميل ميكرد. واضح است كه هر كشور يا گروه 
كشورها داراي ويژگي هاي فئودالي مخصوص به خود بودند. مثلا 
در ممالك باستان خاور زمين مدتها مناسبات فئودالي با بقاياي 
و  زمين  بر  دولتي  مالكيت  بود.  آميخته  در  پيشين  هاي  دوران 
مالكيت شاهان قسمت مهمي از زمينها را در بر ميگرفت. آبياري 
مصنوعي، قنوات )كاريز ها( و شبكه هاي آبياري و تعلق آنها به 
دولت و اشراف ويژگيهاي خاص را موجب ميشد. اين ويژگي ها 
كه به شيوة توليد آسيايي )اصطلاح ماركس( معروف شده خود 

مورد بحث محققان است.
قانون اساسي اقتصاد فئودالي عبارتست از محصول اضافي براي 
تامين نيازمندي هاي دوران فئودال و استثمار رعاياي وابسته بر 
به  مالكيت محدود وي نسبت  و  بر زمين  ارباب  مالكيت  مبناي 
رعايا، از طريق كار بهره، بهره جنسي و نقدي و انواع ديگر عوارض 
و ماليات ها. )واژه كار بهره را در فارسي ميتوان به بيگاري تعبير 

نمود(
در آغاز اين دوران اقتصاد طبيعي تفوق كامل داشت و مقصود از 
اقتصاد طبيعي وابسته آنست كه هر ارباب در املاك خود از عوايد 
و بهره اي كه از استثمار دهقانان به دست مي آورد زندگي ميكرد 
و تقريبا كليه احتياجات ضروري وي و خدمه اش در املاكش تهيه 
ميشد و به ندرت مبادلات با خارج از اين محيط مورد استفاده قرار 
ميگرفت. اقتصاد دهقاني نيز بر همين پايه قرار داشت و خانواده 
دهقاني به امور پيشه وري نيز ميپرداخت و عمده نيازمندي هاي

شهرها  توسعه  با  تدريج  به  بعدا  مينمود.  تامين  شخصا  را  خود 
توليد پيشه وري و تقسيم كار و مبادلات بين شهر و ده بسط 
يافت و ناگزير درهاي اقتصاد طبيعي به خارج گشوده شد و بازار 

گسترش يافت.
دوران  تكامل  از  معيني  مرحلة  در  فئودالي  توليدي  مناسبات 
با  بدل ميشود.  مولده  نيروهاي  تكامل  راه  در  به سدي  فئودالي 
فرماسيون  گرفتة  شكل  بيش  و  كم  عوامل  كالائي  توليد  رشد 
اساس  دهقاني  جنگهاي  و  قيامها  ميگردد.  پديد  داري  سرمايه 
جامعة فئودالي را متزلزل ميكند و جامعه راه رشد خود را بسوي 

دوران بعدي ميگشايد.

قانون  خواهي؛  قانون  خواهي؛  مشروطه  مشروطيت؛ 
 Constitutionalism 		 سالاري 	                

11 اعتقاد به لزوم حاكميت قانون اساسي..
22 دكترين يا نظام حكومتي كه در آن، قدرت حاكمه از طريق .

قانون اساسي محدود ميگردد و با رويه هاي تعديل و توازن، 
از تمركز قدرت جلوگيري به عمل مي آيد تا حقوق اساسي 
افراد و گروهها حفظ شود. به طور كلي، اين مكتب طرفدار 

دموكراسي و مخالف حكومت مطلقه است.

Senate Assembly                                           مجلس سنا
مجلس مركب از نمايندگان شاه و ملت در كشورهاي سلطنتي، 
و يا نمايندگان طبقات حاكمه و مردم در كشورهاي جمهوري. 
امروزه در كشورهايي كه در قانون اساسي آنها بيش از يك مجلس 
مقننه پيش بيني شده، يكي از آنها معمولا مجلس سنا است كه 
سنا،  مجلس  عضو  به  دارد.  كارانه  محافظه  جنبة  كلي  طور  به 

سناتور اطلاق ميشود كه معمولا كهن سال است.

امپرياليسم؛ سلطه گرايي؛ امپراتوري طلبي
11 اين واژه از ريشة لاتيني ايمپريو )امپراتوري( مشتق شده و .

يكي از شكلهاي قديمي كشورگشايي و سلطه در رقابتهاي 
سياسي بين جوامع انساني است.

22 تحميل سلطه يا قدرت يك دولت بر قلمروهاي دولت ديگر .
با وسايل گوناگون به قصد استثمار و كسب امتيازات سياسي 

و اقتصادي.
33 تسلط سياسي و اقتصادي كشورهاي پيشرفته سرمايه داري .

بر كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه آسيا، آفريقا و 
آمريكاي لاتين.

عده اي عقيده دارند كه حتي در شرايط كنوني جهان نيز اشكال 
كلاسيك امپرياليسم مشاهده ميشود )مانند اشغال گرانادا، پاناما، 

هائيتي و جنگ همه جانبه با عراق در منطقه خليج فارس(.
بديهي است كه ايالات متحده امريكا تنها بازيگر صحنه شمرده 
و  ژاپن،  آلمان،  فرانسه،  مثل  ديگر  بزرگ  قدرتهاي  نميشود. 
انگلستان هم هريك به شيوه خود، هدف كنترل يا اعمال نفوذ در 

مستعمرات و مناطق نفوذ سابق را تعقيب ميكنند.
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